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کارِ خانه، خانواده و مادری جایگزین ندارد!پـیـامفرماندهپـیـامفرمانده

بنده با انواع مشارکت های اجتماعی موافقم؛ حالا چه از نوع اشتغال اقتصادی باشد، چه 

از نوع اشتغال های سیاسی و اجتماعی و فعالیت های خیرخواهانه و از این قبیل باشد؛ 

این ها هم خوب است. زن ها نصف جامعه اند و خیلی خوب است که اگر ما بتوانیم از این 

نیمِِِ جامعه در زمینۀ این گونه مسائل استفاده کنیم؛ منتها دو سه تا اصل را نباید ندیده 

گرفت. یک اصل این است که این کار اساسی را - که کارِ خانه و خانواده و همسر و کدبانویی 

و مادری است - تحت الشعاع قرار ندهد. مواردی داشتیم که خانم هایی اینطور عمل 

می کردند. البته یک قدری به آنها سخت می گذرد؛ هم درس خواندند، هم درس دادند، هم 

خانه داری کردند، بچه آوردند، بزرگ کردند، تربیت کردند. پس ما با آن اشتغال و مشارکتی 

کاملاً موافق هستیم که به این قضیۀ اصلی ضربه و صدمه نزند؛ چون این جایگزین ندارد. 

شما اگر بچۀ خودتان را در خانه تربیت نکردید، یا اگر بچه نیاوردید، یا اگر تارهای فوق العاده 

ظریف عواطف او را - که از نخ های ابریشم ظریف تر است - با سرانگشتان خودتان باز 

نکردید تا دچار عقدۀ ]عاطفی[ نشود، هیچ کس دیگر نمی تواند این کار را بکند... دومین 
مسئله، مسئلۀ محرم و نامحرم است. مسئلۀ محرم و نامحرم در اسلام جدی است. 1

پی نوشت
1 .  بیانات رهبرمعظم انقلاب ؟حفظ؟ 1390/10/14.
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ماه رجب را می توان ماه »بهترینِ ولادت ها« 

ماه  امیرالمؤمنین؟ع؟،  تولد  ماه  نامید؛ 

تکمیل کنندۀ دین و اقامه کنندۀ آن. البته 

تولدها و ویژگی های آن ها مهم اند؛ ولی نه 

به اندازۀ تربیت ها و تربیت کننده ها؛ یعنی 

همانگونه که تولد امام علی؟ع؟ ویژه بوده 

است، شخصیت مادر بزرگوارش هم ویژه 

شکافته شدنِ  و  تولد  محل  است،  بوده 

برایش ویژه بوده است، ولی  کعبه  دیوار 

آنچه علی؟ع؟ را امیرالمؤمنین کرد و مهم تر 

و  او  تربیت  ویژگی هاست،  این  همۀ  از 

تربیت کنندۀ اوست. امیرمؤمنان و مولای 

متقیان؟ع؟ در خاطرات و سرگذشت های 

»او  می فرمایند:  خویش  کودکیِ  دوران 

)پیامبر؟ص؟( مرا در دامان خویش پرورش 

همچون  مرا  او  که  بودم  کودکی  من  داد. 

و  می فشرد  خویش  آغوشِ  در  فرزندش 

در استراحتگاه مخصوصش جای می داد؛ 

بدنش به بدنم نزدیک بود و بوی پاکیزۀ او 

را استشمام می کردم؛ غذا را می جوید و در 

دهانم می گذاشت؛ هرگز دروغی در گفتارم 

کردارم پیدا نکرد...  نیافت و اشتباهی در 

من، همچون سایه ای، به دنبال آن حضرت 

حرکت می کردم و او هر روز نکتۀ تازه ای از 

اخلاق نیک برایم آشکار می ساخت و مرا 
فرمان می داد که به او اقتدا کنم.«1

شبیه  کسی  است  قرار  اگر  پس 

م 
َ
عال بر  که  شود  تربیت  امیرالمؤمنینی 

مثل  مربی ای  ابتدا  باید  است،  امیر 

؟ص؟ داشته باشد. بنابراین، پدر و  پیامبر

با تمام  مادر به عنوان مؤثرترین مربیان 

و  کنند  محبّت  خود  فرزندان  به  وجود 

محمود مقدمی

تربیـــت نـبـــوی؟ص؟، 
زندانی عـلـوی؟ع؟ فر
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روز  هر  و  بگذارند  مایه  برایشان  جان  از 

برایشان  را  انسانی  عالیِ  صفات  از  یکی 

که ممکن است، در  آنجا  تا  کنند و  عَلم 

البته  باشند.  الگو   
ً
حقیقتا گفتار  و  رفتار 

قابلیتِ قابل )فرزندان( هم شرط بسیار 

هم اند،  مکملِ  دو  این  و  است  مهمی 

مثل رابطۀ عاشق و معشوق:

عشق از معشوقْ اول سر زند

تا به عاشق جلوۀ دیگر کند2 

نتیجه آنکه، اگر پدران و مادران، این مربیان 

و تربیت کنندگانِ نسل آینده، می خواهند 

فرزندانی »علی « وار تربیت کنند، باید خود 

م 
ّ
مسل البته  باشند.  »پیامبر« وار  الگویی 

اما  بود؛  آنان  مثل  نمی توان  که  است 

این  و  گرفت  قرار  مسیرشان  در  می توان 

خیلی مهم است. 

ما در ماهنامهٔ »خانوادهٔ مبلغان« به نقش 

به عنوان  گران مایه،  پدران  و  عزیز  مادران 

می پردازیم؛  خانواده،  هدایتگران  و  مربیان 

اینکه چگونه باید »پیامبر« وار تربیت کنیم 

قرار  شوند!  تربیت  »علی« وار  فرزندان  تا 

است هم برای تربیت نفْسمان و هم برای 

و  گرامی؟ص؟  پیامبر  تربیتیِ  روش شناسیِ 

اهل بیت مکرّمشان؟عهم؟ باهم کار و مباحثه 

کنیم؛ و چه خوب است اگر شما همسرانِ 

مکرّمِ طلاب و مبلغان به جِد مشارکت کنید. 

بنابراین، منتظر پیشنهادها و تجربه های 

سازندۀ شما در تربیت نفْس، تربیت فرزند 

و تربیت خانواده هستیم.

از  آینده بخشی  ان شاء الله در شماره های 

نشریه را به مطالبِ ارسالیِ شما اختصاص 

خواهیم داد.

پی نوشت
قَرِیبَةِ 

ْ
قَرَابَةِ ال

ْ
بِال لِهِ  آ یْهِ وَ 

َ
ُ عَل ی الّلَ

َّ
دْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِی مِنْ رَسُولِ الِله صَل

َ
1 . نهج البلاغه، خطبۀ 192 )قاصعه(: »وَ ق

نِی جَسَدَهُ وَ  ی صَدْرِهِ وَ یَکْنُفُنِی فِی فِرَاشِهِ وَ یُمِسُّ
َ
نِی إِل دٌ یَضُمُّ

َ
نَا وَل

َ
خَصِیصَةِ وَضَعَنِی فِی حِجْرِهِ وَ أ

ْ
ةِ ال

َ
مَنْزِل

ْ
وَ ال

قِمُنِیهِ.«
ْ
یْءَ ثُمَّ یُل

َ
هُ وَ کَانَ یَمْضَغُ الشّ

َ
نِی عَرْف یُشِمُّ

، انتشارات تهذیب، قم، 1386. 2 . از دیوان ناصرالدین شاه قاجار
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تمام نظام های سیاسی دنیا نفع خود را در 

این می بینند که مردم، به خصوص جوانان، 

در سرگرمی و لذت های جنسی غرق باشند 

ادامه  خود  حکومت  به  خود  درعوض،  و 

رخ  غربی  کشورهای  در  که  اتفاقی  دهند؛ 

 
ً
داده است. جمهوری اسلامی نیز اگر صرفا

حفظ قدرت و حکومت برایش مهم باشد، 

راحت ترین کار همین است!

رشد  و  انسانی  کرامت  ازآنجا که  اما 

جمهوری  برای  انسان  استعدادهای 

 به نظر شما چرا جمهوری اسلامی باید روی حجاب پافشاری 
کند و برای آن این قدر توهین بشنود و هزینه بدهد؟

 آیا راحت تر نیست که پوشش و سایر محدودیت ها در 
آزاد کند و اجازه دهد مردم در این لذت های مادی  را  روابط 

غرق شوند و دیگر کاری به حکومت نداشته باشند؟

می 
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اصل  این  روی  است،  مهم  اسلامی 

ایستاده است و برای آن هزینه می دهد 

و شهید تقدیم می کند.

اقدام  این  اهمیت  روشن شدن  برای 

کافی است به سند زیر دقت کنید:

در سال 2001، شاهزاده بندر بن  سلطان، 

سفیر عربستان سعودی در واشنگتن، 

دربارۀ  نیویورک تایمز،  با  گفت وگویی  در 

زمان  ایرانِ  و  امروز  عربستانِ  مقایسۀ 

شاه می گوید:

»در سال های پایانی دهۀ 1960، شاه ایران 

بـه ملـک فیصل،  نامۀ محرمانـه  تعدادی 

از  پادشاه عربستان، نوشت. وی در یکی 

خواهش  تو  از  برادرم،  بود:  نوشته  آن ها 

بزن،  مدرنیزاسیون  به  دست  می کنم 

درهای کشور خود را باز کن، آموزشگاه های 

پسر و دختران را باز بگذار، دیسکو برگزار 

کن، مدرن باش؛ وگرنه، تضمین نمی کنم 
که بتوانی تاج وتخت خودت را نگه داری.«1

یعنی همین کاری که امروز بن سلمان در 

کنسرت های  می دهد:  انجام  عربستان 

مختلط و انواع برنامه های آزاد برای جوانان 

اقدامات  به  کسی  دیگر  تا  می کند  برگزار 

یا  یمن  به  حمله  مانند  او،  جنایت کارانۀ 

اعدام بیش از 80 نفر جوانِ معترض در یک 

روز یا قتل شیعیان، توجه نکند.

در پایان خوب است به محیطی که محمدرضا 

مشغول کردن  برای  جامعه  در  پهلوی 

جوانان به فساد و بی بندوباری ایجاد کرده 

بود اشاره کنیم.

 در دوران پهلوی

��  2) نفر  12884( دانشگاهی  زنان  تعداد 

بدکاره  زنان  تعداد  یک سوم  از  کمتر 
( بود.3 )50هزار نفر
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��  290( کشور  کل  کتابخانه های  تعداد 

تعداد  یک سوم  از  کمتر  کتابخانه(4 

تهران  شهر  فقط  مشروب فروشی های 

)800 باب مغازه(5 بود.

میزان مصرف آبجو روزانه در شهر تهران  ��

400هزار بطری بود و این درحالی بود که 

تعداد کتاب های منتشرشده کل سال 
در کشور، تنها 200 عنوان6 کتاب بود.7

��  223( کشور  دانشگاه های  تعداد 

تعداد  یک پنجم  از  کمتر  دانشگاه(8 

که  بود   9) )1120مرکز فساد  خانه های 

بودند،  سرآمد  جهان  در  آنان  از  برخی 

مانند کابارۀ "شکوفه نو" که یکی از چهار 

کابارۀ معروف جهان بود.

در دورانی که در ایران به ندرت کارخانه ای  ��

دیده می شد، 40 کارخانۀ تولید مشروبات 

مرکز   800 در  که  داشت  وجود  الکلی 
فروش مشروبات عرضه می گردید.10

پی نوشت
https://B2n.ir/n00766 . 1

2 . سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
3 . تاریخ سیاسی معاصر ایران، سیدجلال الدین مدنی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ 

علمیۀ قم، 1394، ج2، ص140.
4 . نهاد کتابخانه های کشور.

5 . تاریخ سیاسی معاصر ایران، سیدجلال الدین مدنی، ج2، ص139.
اسناد  مسئول  با  )مصاحبه  است  شده  ذکر  هم  1500عنوان  عدد  این   ، آمار خوش بینانه ترین  طبق  البته   . 6

کتابخانۀ ملی، فروردین 97(.
7 . آخرین سفر شاه، ویلیام شوکراس، انتشارات ذهن آویز، چ23، 1401ش، ص41.

https://iqna.ir/00EZLE :8 . گزارش مقایسۀ عملکرد وزارت علوم از 57 تا 94، نشانی
9 . تاریخ سیاسی معاصر ایران، سیدجلال الدین مدنی، ج2، ص139.

10 . آخرین سفر شاه، ویلیام شوکراس، ص41.

ینازفن شناد
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پاسبانامامت

روزهای زیادی از ماه رجب نگذشته بود 

که زهر ستم بر جان مبارک امام هادی؟ع؟ 

اثر کرد و پس از 33 سال امامت، توسط 

رسید.  شهادت  به  عباسی  ظالم  حاکم 

بیشتر  همسر  یک  امام هادی؟ع؟ 

بود؛1  »سلیل«  حضرت  آن هم  و  نداشت 

همیشگی  همراه  بلکه   ، همسر یک  نه 

و  محاصره  پریشانی  و  سختی  روزهای 

، بلکه  ؛ نه یک همسر خفقانِ حُکّام جور

طلایه دار مهربانی و پناه حضرت؛ همو که 

سه امام را درک کرد و همواره، به ویژه در 

زمان غیبت، پشت وپناه شیعیان بود که 

این بیانگرِ نهایت عظمت مقام و کمال 

و شرافتِ او برای پذیرش اسرار امامت و 

زنان  برجسته ترین  از  او  است.2  وصایت 

بود  آن قدر شایسته  که  بود  دوران خود 

همراهان10
  محمدحسن خدامی - دانش آموخته حوزه علمیه 

9
سال دوم - شماره 15 - بهمن ماه 1402 شمسی



امام هادی؟ع؟  همدم  یافت  توفیق  که 

خدا،  حجت  وجود  گوهر  و  باشد 

و  تولد  او  دامان  از  امام عسکری؟ع؟، 

شخصیت  این  باید  زنان  یابَد.  پرورش 

سرمشق  را  راهش  و  ببینند  را  ممتاز 

حامی  چگونه  که  دهند  قرار  خود  زندگی 

همیشگی شوهرش در امر دین بود.

نوبه  اهل  امام هادی؟ع؟  گرامی  همسر 

بود. نام های زیادی برای او ذکر کرده اند: 

سلیل، سوسن، حدیث، حدیثه، حریبه، 

عسفان و... .3 علامه مجلسی می نویسد: 

د بود. 
َ
مِّ وَل

ُ
ا مادر امام حسن عسکری؟ع؟ 

نام او را حدیث، سوسن و سلیل گفته اند 

که صحیح سلیل است. آن زن، عفیف و 

ع و تقوا بود.4  کریم و در نهایتِ صلاح و ور

نویسندۀ »عیون  المعجزات« نام صحیح 

گفته  او  راجع به  و  دانسته  سلیل  را  او 

از  او  اتِ؛  الَِ الصَّ عَارفَِاتِ 
ْ
ال مِنَ  »کَانَتْ  است: 

کنیۀ  بود.«5  نیکوکاران  و  خداشناسان 

پاک ترین،  از  او  است.6  »امّ الحسن«  او 

خود  زمان  بانوان  والاترین  و  پارساترین 

بود و راویان حدیث او را از بانوان »عارف« 

او  به  همچنین  دانسته اند.  »صالح«  و 

که  ازاین جهت  می گویند؛  نیز  »جده« 

مادربزرگ امام زمان؟ع؟ است.7 

امام هادی؟ع؟؛ ستایشگر سلیل

امام حسن عسکری؟ع؟ خاطرۀ نخستین 

این چنین  را  مادرش  و  پدر  آشنایی  روز 

بیان می کند: وقتی  مادرم سلیل نزد پدرم، 

 
ٌ

امام علی النقی؟ع؟، آمد امام فرمود: »سَلِیل

وَ  رْجَاسِ 
َ ْ
ال وَ  عَاهَاتِ 

ْ
ال وَ  فَاتِ 

ْ
ال مِنَ  ةٌ 

َ
ول

ُ
مَسْل

قِهِ 
ْ
 خَل

َ
تَهُ عَل ُ حُجَّ َ

بُ الّل ا سَیََ َ  لَ
َ

َّ قَال اسِ ثُ َ نْ
َ ْ
ال

؛8 سلیل از  جَوْراً مُلِئَتْ  کَمَا  عَدْلاً   رْضَ 
َ ْ
ال  

ُ َ
ل یَْ

ناپاکی ها  و  پلیدی ها  و  گزندها  و  آفت ها 

محفوظ است. سپس به ایشان فرمود: به 

همین زودی، خدا حجت خود را به تو عطا 

می کند که زمین را پر از عدل و داد می سازد؛ 

آن طور که پر از جور شده باشد.« این روایت 

از مقام بی همتای حضرت  شریفه نشان 

ینازفن شناد
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معصوم  امام  گفتارِ  در  است.  سلیل 

هیچ گاه مبالغه و تعارف نیست؛ کلامش 

عین وحی است. وقتی کسی را می ستاید و 

تعریف وتمجیدش می کند، نشان می دهد 

که او چقدر شایسته است که امامِ معصوم 

راجع به او چنین عباراتی بیان می کند.

آن ها  برجسته ترین  زمانه،  زنان  بین 

شایستگی می یابد که حامل نورِ وجه الله و 

حجت الله باشد. زمان امام هادی؟ع؟ این 

بانو سلیل بود که افتخار یافت طلایه دار 

لنگر آسمان و زمین، امام عسکری؟ع؟، 

که  بود  ربیع الثانی  چهاردهم  باشد. 

را  امام حسن عسکری؟ع؟  سلیل 

در مدینه به دنیا آورد. 

در سال 254ق امام هادی؟ع؟ به شهادت 

حضرت،  همراه  و  یار  سلیل،  و  رسیدند 

او  اما  شد؛  جان سوز  غم  این  عزادار 

همچنان به امر خدا باید می مانْد تا تکیه گاه 

در  باشد.  امام عسکری؟ع؟،  فرزندش، 

امام عسکری؟ع؟  امامت  روزهای  همان 

حضرت  امکان،  عالم  قطب  که  بود 

مهدی؟ع؟، هم به دنیا آمد و لقب »جَدّه« 

برای سلیل گذاشته شد.

11
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م
َ

سفر حج سلیل به همراه منجیِ عال

امام عسکری؟ع؟ امام مهدی؟ع؟ را احضار 

کرد و ایشان را وصی خود قرار داد و اسم 

وی  به  را  سلاح  و  امامت  مواریث  اعظم، 

حضرت  با  سلیل  حضرت  و  کرد  تسلیم 

مشرف  مکه  به  همگی  صاحب؟ع؟ 

شدند.9 سلیل بعد از انجام دادن مناسک 

حج به سوی سامرا حرکت کرد. او در مدینه 

کنار قبر رسول خدا؟ص؟ توقف کرد و در آنجا 

خبر شهادت فرزندش، امام عسکری؟ع؟، 

را شنید. پس از شهادت امام عسکری؟ع؟ 

بر  و  شد  ظاهر  امام زمان؟ع؟،  فرزندش، 

بدن پدر نماز خواند.

هوشیاری سلیل و دفاع او از امامت

زمان  در  سلیل  که  همان گونه 

در  بود،  ایشان  پشتیبان  امام هادی؟ع؟ 

او  همراه  و  یار  امام عسکری؟ع؟  زمان 

امامت  نیز پاسبان  بود؛ در دوران غیبت 

و  آگاهی  با  و  شد  م، 
َ
عال منجیِ  نوه اش، 

بصیرت فتنه ها علیه امامت امام زمان؟ع؟ 

را خنثی کرد. یکی از فرزندان امام هادی؟ع؟ 

از  پس  او  است.  کذّاب«  »جعفرِ  سلیل  و 

وصی  را  خود  به دروغ  امام عسکری؟ع؟ 

بعدی معرفی و عده ای از شیعیان را دور خود 

جمع کرد. سپس اموال امام عسکری؟ع؟ 

را به عنوان حق الإرث تصاحب کرد تا با آن 

آنگاه بود  خود و پیروانش را تجهیز کند. 

که سلیل به سرعت به عراق آمد و خود را 

وصی امام معرفی کرد. اینجا امام زمان؟ع؟ 

کرد.  از سلیل دفاع  بر جعفر ظاهر شد و 

همچنین این مطلب در دادگاه اثبات شد 

درنتیجه،  داد.  دست  از  را  اموال  جعفر  و 

از  را  از مدتی خوار شد و جایگاهش  پس 

آن قدر مهربان  او  بااین حال،  دست داد.10 

بود که پس از رسواییِ جعفر مایحتاجش 

را عطا می کرد و او را در فقر رها نکرد.11 شیخ 

می نویسد:  »الغیبة«  کتاب  در  طوسی؟رح؟ 

اگر کسی بگوید چگونه امام عسکری؟ع؟ 

وصیِ  را  خود  مادر  داشت،  فرزند  بااینکه 

ینازفن شناد
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مادر  حضرت  آن  می گوییم:  داد  قرار  خود 

خود را وصی خود قرار داد تا تولد فرزندش 

مخفی بماند. اگر آن حضرت از فرزندش نام 

می بُرد، هدفش که پنهان ساختن او بود، 
محقق نمی شد.12

پناه شیعیان

نقل  احمد بن ابراهیم  از  صدوق؟رح؟  شیخ 

حکیمه،  نزد   262 سال  در  من  می کند: 

امام هادی؟عهم؟،  خواهر  و  امام جواد  دختر 

گفت:  و  کرد  معرفی  را  امامش  او  رفتم. 

پرسیدم:  او  از  حجت بن الحسن؟عهما؟. 

شرفیاب  محضرش  به  می توان  چگونه 

مستور  غیبت  پردۀ  پشت  فرمود:  شد؟ 

کسی  است. پرسیدم: پس شیعه به چه 

مادر  مادربزرگش،  به  فرمود:  می برد؟  پناه 

امام عسکری؟ع؟. پرسیدم: آیا به کسی که 

زن است اقتدا کنیم؟ حکیمه فرمود: این کار 

 مانند وصیت کردن امام حسین؟ع؟ 
ً
دقیقا

به خواهرش، زینب؟عها؟، بود.13

پی نوشت
قزوینی،  حسینی  محمد  سید  اشراف  تحت  همکاران،  و  موسوی  محمد  سید  الهادی؟ع؟،  الإمام  موسوعة   . 1

انتشارات مؤسسة ولی العصر؟ع؟ للدراسات الإسلامیة، قم،  ج1، ص50.
 ، 2 . الأنوار البهیّه فی تواریخ الحجج الإلهیّه، )شیخ( عباس قمی، ترجمۀ محمد محمدی اشتهاردی، انتشارات ناصر

قم، 1380، ص473.
3 . الإرشاد، محمدبن محمد بن نعمان )شیخ مفید(، ترجمۀ محمدباقر ساعدی، انتشارات اسلامیه، 1380، ص650.

4 . جلاء العیون، محمدباقر مجلسی، انتشارات اسوه، قم، ص989.
5 . عیون المعجزات، حسین بن عبدالوهاب، انتشارات داوری، قم، 1395، ص134.

6 . ریاحین الشریعة، ذبیح الله محلاتی، دارالکتب الإسلامیه، تهران، 1369ق، ج3، ص24.
7 . الأنوار البهیّه فی تواریخ الحجج الإلهیّه، )شیخ( عباس قمی، ص473.

8 . إثبات الوصیة لعلی بن ابی  طالب، علی بن حسین مسعودی و محمدجواد نجفی، انتشارات اسلامیه، تهران، 
چاپ دوم، 1362ش، ص244.

9 . بحارالانوار، محمدباقر مجلسی، انتشارات دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ دوم، 1403ق، ج50، ص335.
10 . کمال الدین و تمام النعمة، شیخ صدوق، مؤسسه نشر اسلامی جامعۀ مدرسین، قم، 1405ق، ج2، ص124.

11 . ریاحین الشریعه، ج3، ص25.
12 . الغیبة، شیخ طوسی،  انتشارات مؤسسه معارف اسلامی، قم، چاپ اول، 1411ق، ص85.

13 . الانوار البهیه، ص.303
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بسیار  مناظره ای  اندرزگو  شهید  تالار  در 

جذاب و پرهیاهو در بین چند تن از نامزدهای 

که  است  شکل  گرفته  مجلس  انتخابات 

روش های  با  نامزدها  از  برخی  متأسفانه  

و  مردم  احساساتی کردن  دنبال  اشتباه 

همین  در  هستند.  افکارشان  برهم زدن 

حین، سروصداها بالا گرفت و ضرب و شتمِ 

چند نفر با یکدیگر پای پلیس را به میان آورد  

و چند نفر دستگیر شدند. از شلوغ ترین و 

جنجالی ترین اماکن در ایام انتخابات همین 

برایشان  اصلاً  رأی دادن  عده ای  جاست. 

مهم نیست؛ فقط به خاطر جوّی که حاکم 

 دنبال راهی 
ً
است آمده اند. عده ای هم واقعا

هستند برای انتخابی درست.

حاج آقا  از  و  تعطیل  مناظره  مدتی  برای 

صالح پرور درخواست شد مقداری صحبت 

کند تا جو آرام شود. آن قدر سروصدا زیاد 

بود که کسی به صحبت های ایشان گوش 

نمی داد؛ ولی جملهٔ حاج آقا باعث شد همه 

سکوت کنند:

حاج آقای مشکل گشا 11
محمدحسن شهبازی - دانش پژوه سطح3 تخصصی تبلیغ

انتخابات 2

ینازفن شناد
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که  بگویم  شما  به  می خواهم  بنده   

پیروز انتخابات هفتۀ آینده، با اختلاف رأی 

چه کسی  و  است  چه کسی  بالا،  بسیار 

کمترین رأی را می آورد.

جایگاه  حاج آقا  می دانستند  همه  چون 

دروغ  و  غلو  اهل  اصلاً  و  دارند  خاصی 

 
ً
حتما ایشان  که  شد  باورشان  نیستند، 

می دانند چه کسی رأی می آورد. پس منتظر 

ماندند بشنوند:

آقای  آینده  هفتۀ  انتخابات  پیروز   

مشک دست است.

آمده  مناظره  برای  که  نامزدهایی  حتی 

بودند، با تعجب یکدیگر را نگاه کردند که 

مشک دست دیگر کیست! اصلاً از بین 

نامزدها همچنین شخصی نیست!

تا  نشد  کم  هیچ کس  نگاه  از  تعجب 

اینکه خود حاج آقا با صدای بسیار بلند و 

اعتراض گونه ای خطاب به همه گفت:

نه  و  خودمان  آیندۀ  نه  که  شده  چه  را  ما 

آیندۀ دیگران برایمان مهم نیست؟!

ما را چه شده که عده ای می گویند رأی و نظر 

نمی دهیم چون تغییری احساس نکرده ایم؟!

عده ای می گویند: این دفعه نماینده باید از 

طایفۀ ما یا از منطقۀ ما باشد!

فقط   انتخابی  نمایندهٔ  است  قرار  مگر 

نمایندۀ طایفه یا منطقه یا شهر و روستای 

شما باشد؟!

بله، آقای مشک دست رأی می آورد؛ به شرطی 

 
ً
که ما ایشان را بشناسیم؛ به شرطی که واقعا

آیندۀ خودمان و مردم منطقه مان برایمان 

مهم باشد.
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نداشته  را  ویژگی ها  این  که  نماینده ای 

باشد، حتی به درد مردم طایفۀ خودش هم 

نمی خورد، چه برسد کل منطقه!

نامزدهایی که اینجا نشسته اند، انسان های 

شریف و قابل احترامی هستند و بنده اصلاً 

قصد جسارت ندارم.

!  ولی مردمِ عزیز

 »میم« مشک دست یعنی اولین ملاک 

برای نماینده شدن متدین بودن است

برای  ما  اولِ  اولویتِ  که  شده  چه  مردم! 

انتخاب این شده که فلانی چون از منطقه 

 نماینده شود و 
ً
یا طایفۀ ماست، باید حتما

رأی بیاورد؟!

خوب  نمایندۀ  بارز  ویژگی های  از   یکی 

تقوا  اهل  که  است  این  مجلس  برای 

زیربنای  خود  این  که  باشد  معنویت  و 

که  مفاسدی  همۀ  خوبی هاست.  همۀ 

مجلس  نامزد  یک  برای  است  ممکن 

ح باشد، از سودجویی های شخصی  مطر

و گروهی، مواضع ناهم خوان و بی توجهی 

و  همه  و...،  نظام  و  مردم  مطالبات  به 

»کسی  است.  بی تقوایی  ازروی  همه 

معنویات  اهل  و  ندارد  را  لازم  تقوای  که 

برای  فقط  و  دنیاست  اهل  و  نیست 

نام ونشان و استفاده های شخصی، این 

مسئولیت را می خواهد، لایق و شایستۀ 
این کار نیست.«1

 آیا کسی که دنبال خریدن رأی و نظر شماست، 

متدین است؟!

 این کار حرام شرعی است.2
ً
- قطعا

 »شین« مشک دست یعنی شجاع باشد

شجاعت  باشد؛   شجاع  باید  نماینده 

شجاعت  حق،  حرف  شنیدن  مقابل  در 

ینازفن شناد
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مقابل  در  شجاعت  فساد،  با  مقابله  در 

مردم.  از  عذرخواهی  و  اشتباهات  قبول 

به خاطر  که  کسی  به  دارند  حق   مردم 

اشتباهاتش تاکنون حتی یک  بار هم این 

ج نداده که عذرخواهی  شجاعت را به خر

کند، بدبین باشند.

که فردی رقیبِ  شجاعت به این نیست 

خودش را با انبوهی از دروغ ها و تهمت ها و 

حتی واقعیت های زندگی شخصی  که ربطی 

به مسئولیتش ندارد، تخریب کند.

شجاعت  ببریم  را  کسی  آبروی  اینکه 
نیست. این خود حرام است.3

 »کاف« مشک دست یعنی کارآمد باشد

»بعضی ها متدین هستند؛ اما از آن ها کاری 

ساخته نیست. باید به گونه ای باشند که 

قرار  عهده شان  بر  که  را  وظایفی  بتوانند 
دارد، انجام دهند.«4

دستشان  از  کاری  بعضی ها  متأسفانه 

ولی  می دانند؛  هم  همه  و  برنمی آید 

این  خب  شوند.  نماینده  می خواهند 

دلسوزیِ شخص درخورِ تحسین است؛ 

اما کافی نیست. خراب کاری این شخص 

خیلی بیشتر از کارایی اوست.

 »دال« مشک دست یعنی دلسوز باشد

باشد  دردکشیده  خودش  باید  نماینده 

این ها  بداند.  خودش  دردِ  را  مردم  دردِ  و 

از  بماند.  حرف   و  شعار  حد  در  نباید 

از  قبل  تعاملش  و  زندگی کردنش  سبک 

 
ً
واقعا آیا  که  است  مشخص  نامزدشدن 

این گونه است یا نه!

»دلسوز مردم، به خصوص طبقات محروم 

کند.  فکر  و  کار  آن ها  برای  یعنی  بودن، 

نامزدهای انتخابات مراقب باشند خود را 

امثال  و  قدرتمندان  و  ثروتمندان  وام دار 

این ها نکنند. اگر کسی وام دار دستگاه ها و 

اشخاص و وام دار پول و قدرت شد، دیگر 

پس  کند.  دلسوزی  مردم  برای  نمی تواند 
دلسوزی هم یک شرط بزرگ است.«5
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 »سین« مشک دست همان سبک زندگی 

است؛  یعنی ساده زیست باشد

اگر نماینده بالاشهرنشین باشد و تا حالا 

زندگی  و  نبوده  فقرا  بین  در  هم  یک  بار 

آن ها را از نزدیک ندیده است، چطور  فقیر 

و مستضعف را درک خواهد کرد؟! کسی 

که با ماشین چندمیلیاردی الآن آمده که 

 نمی تواند نمایندۀ خوبی 
ً
رأی بیاورد، قطعا

برای ما باشد.

اردوهای  به  حالا  تا  آیا  که  بپرسی  او  از  اگر 

نمی داند  اصلاً  نه،  یا  است  رفته   جهادی 

فردی  چنین  چیست!  جهادی  اردوهای 

چگونه  می تواند درد مردم را درک کند؟!

 »تا«ی مشک دست یعنی نماینده باید 

تدبیر داشته باشد؛

نماینده باید فعال باشد. فعالیت که فقط 

موقع جمع کردن رأی نیست. وعده هایی که 

اصلاً در حیطۀ کاری اش نیست، خود نشان 

می دهد که این شخص دنبال فریب دادن 

است و دنبالِ گرفتن فکر از مردم! 

ولی خُب، اگر کسی که این هفت ویژگی 

را داشته باشد و بازهم رأی نمی آورد، این 

فقط یک  طرف قضیه است. طرف دیگر 

شما مردم بزرگوار هستید. رصد کنید که 

کدام یک از این نمایندگان محترم به این 

مطلب  بنده  است.  نزدیک تر  ویژگی ها  

بسیار ناراحت کننده ای شنیدم:

 فردی در دورۀ قبل برای اینکه رأی بیاورد، 

هر رأی را به مبلغ ناچیزی می خرید. اولاً این 

 این خیانت 
ً
 حرام شرعی است و ثانیا

ً
قطعا

و ظلم در حق خودمان است. مگر چقدر 

به یک نماینده حقوق می دهند یا چه کار 

منصب  یک  برای  که  بکند  می خواهد 

این قدر تکاپو و هزینه می کند؟!

و  ساده  بسیار  مسائلِ  با  ندهیم  اجازه 

پیش پاافتاده قدرت فکرکردن را از ما بگیرند؛ 

با تهمت های ناروایی که هیچ سندی ندارد، 

با یک جشن و پای کوبی یا یک وعدۀ  غذا 

که معلوم نیست پول هایش از کجا تأمین  

ینازفن شناد
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تدلیس کردن؛  می گویند  این ها  به  شده! 

برخی  جلوه دادنِ  زیبا  با  می خواهند  یعنی 

حقایق،   نشان دادن  غیرواقعی  و  چیزها 

قدرت فکرکردن را از ما بگیرند.

فردی  به  باید  مردم  خودِ  اینکه،  خلاصه 

نزدیک تر  ویژگی ها  این  به  که  بدهند  رأی 

همهٔ  به یقین  باشد،  این  غیراز  اگر  باشد. 

ما شکست خوردیم و کسی که به فکر ما 

دغدغه مند  اگر  ولی  می آورد؛  رأی  نیست 

باشیم، نقطۀ مقابل آن را انتخاب می کنیم. 

گفت:  جمعیت  بین  از  یکی  یک دفعه 

خب حاج آقا، حالا بگویید خودتان طرفدار 

چه کسی هستید که داشتید ویژگی های او 

را به ما می گفتید؟

چیزی  هرکسی  و  هم  ریخت  به  جلسه 

که  حاج آقا  از  دفاع  در  عده ای  می گفت: 

 راست می گوید و عده ای هم گفتند 
ً
واقعا

به  را  خودش  نامزدِ  سنگ  دارد  حاج آقا 

سینه می زند!

بزرگواران  گفت:  صالح پرور  حاج آقا   

سنگ  دارم  بنده  می گویند:  راست 

شخص خاصی را به سینه می زنم که رأی 

و  منطقه  از  نه  شخص  آن  ولی  بیاورد؛ 

طایفۀ ماست و نه دوست و رفیق بنده!

فرهادی،  برد:  اسم  را  یکی  هرکسی   

نمایندۀ قبل؟

 صالح پرور: خیر.

امشب  مناظرۀ  در  که  اسماعیلی   

برنده شد؟

تمام  مناظره  که  هنوز  صالح پرور:   

نشده! ادامه اش فرداشب است. ایشان 

و همۀ کاندیداها قابل احترام اند؛ ولی خیر.

احدی  نام  بنده  که  می دانید  شما  همهٔ 

فقط  نکردم؛  معرفی  را  کسی  و  نبردم  را 

باید   نماینده  که یک  را  بارزی  ویژگی های 

داشته باشد گفتم.

 بله، بنده سنگ نماینده ای را به سینه 

جان ودل  با  رأی آوردنش  از  بعد  و  می زنم 

را  ویژگی  هفت  آن  که  می کنم  کمکش 

داشته باشد.
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پی نوشت
.https://B2n.ir/w31239 ،1 . بیانات رهبر معظم انقلاب؟حفظ؟ در خطبه های نماز عید سعید فطر

.https://B2n.ir/r52104 :11 2 . پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری؟حفظ؟، سؤال
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َ
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َ
3 . پیامبر گرامی اسلام ؟ص؟ فرمودند: »مَنْ مَشَی فِي عَیْبِ أ

ئِقِ؛ هرکس برای عیب جویی و فاش کردن اسرار برادر دینی اش قدم بردارد، 
َ

خَلا
ْ
ی رُءُوسِ ال

َ
وَ کُشِفَ عَوْرَتُهُ عَل

اولین قدم او ورود به جهنم خواهد بود و خداوند اسرار و عیوب او را نزد همۀ خلایق فاش و علنی خواهد کرد« 
،  محمدنبی تویسرکانی، انتشارات علامه، قم، 1413ق، ج 5، ص241(. )لئالی  الأخبار

.https://B2n.ir/q51358 :1382/11/24 ،4 . بیانات رهبر معظم انقلاب؟حفظ؟ در خطبه های نمازجمعه
5 . بیانات رهبر معظم انقلاب؟حفظ؟ در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 1392/03/08.

شما مردم بزرگوار هم در انتخاب شخص 

موردنظر مطمئن شوید.

خودتان  شخصیِ  بررسیِ  و  تحقیق  با  اگر 

به راحتی  باشید،  داشته  توجه  مقداری 

 
ً
واقعا چه کسی  که  است  قابل تشخیص 

منصب  برای  نه  آمده،  خدمت کردن  برای 

و جایگاه. اجازه ندهید قدرت فکرکردن و 

انتخاب صحیح و درست را از شما بگیرند 

و اجازه ندهید شما را به خاطر کارهای برخی 

نمایندگان قبلی ناامید کنند.

بدترین نماینده هم بیاید، بالاخره کارهایی 

رقیبانشان  ولی   می دهد؛  و  داده  انجام 

ازروی بی تقوایی اجازه نمی دهند که کارها 

وجود  به  سالم  رقابتِ  یک  و  شود  دیده 

این  تمام  تالار  راهروی  در  بنده  بیاید. 

ویژگی ها و حدود اختیارات نماینده را زدم 

تا اسیر وعده های اشتباه و ناروا نشوید. 

همچنین کارهایی را که نمایندگان قبلی با 

وعده های انتخاباتی شان داده اند، تبدیل 

تحویل  خروج  موقع  و  کرده ام  بروشور  به 

متوجه  ان شاءالله  تا  می دهیم  عزیزان 

نبوده  بی فایده  آن ها  رأی دادن  بشوند 

بدون  سالم  انتخابی  و  فکر  با  ازطرفی،  و 

تعصب پای صندوق های رأی بیایند.

ادامه دارد...

ینازفن شناد
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عواملزمینهساز
وفــــــــــــــــاداری
درخـــانــــــواده5

حسین وجدانی
دانش آموخته سطح3 حوزه علمیه

مشاور خانواده

و  محبت اند  و  دوستی  نیازمند  انسان ها 

دوست دارند محبوب دیگران باشند که 

این احساس غریزی در زن و مردی که با 

»من«  از  و  داده اند  خانواده  تشکیل  هم 

آمده و به »ما« رسیده اند، بیش تر  بیرون 

احساس می شود. پیش از ازدواج، هریک 

از زن و مرد، محبت های فراوان پدر و مادر 

تفاوت های  وجود  با  اما  دیده اند؛  را  خود 

فراوان بین  محبت پدر و مادر با محبت 

انتظارشان  ازدواج،  بین زوجین، با پیمان 

نسبت به دریافت محبت تغییر می کند 

از رشتۀ دوستی جدید نیز  که  و منتظرند 

محبت خاصی ببینند. 

از  را  او  مقابل  طرف  که  دارند  انتظار  آنان 

و  باشد  داشته  دوست  قلب  صمیم 

بین شان علاقه و محبتی دوطرفه و قوی 

در شماره های گذشته، به عوامل زمینه  ساز وفاداری در خانواده ها، 
از جمله: معاشرت به معروف و عفت متقابل، اشاره شد؛ در ادامه 
به یکی دیگر از عوامل بسیار مهم در زمینۀ تقویت وفاداری؛ یعنی 

»مهرورزی« می پردازیم.
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همسران  دوسویه،  محبت  شود.  برقرار 

را به زندگی دل گرم کرده، کانون خانواده را 

استوار و محکم می سازد. در ادامه به برخی 

راهکارهای مهرورزی اشاره می کنیم:

1 رعایت اولویت ها در زندگی

اولویت؛ یعنی رسیدگی بیش تر و سریع تر 

سایر  به  نسبت  مهم تر  موضوعی  به 

تحقیقات  تمامی   
ً
تقریبا موضوعات. 

شادکامی،  و  موفقیت  مدیریت،  حوزۀ 

اساسی ترین  از  یکی  که  می کنند  عنوان 

به  دیگران،  با  موفق  افراد  تفاوت های 

در  می گردد.  باز  اولویت ها  شناسایی 

را  خود  اولویت های  موفق،  افراد  واقع 

اولویت ها  آن  رعایت  در  شناخته،  بهتر 

مصمم ترند. 

از  نیز  مشترک  زندگی  در  مسئله  این 

در  که  است  برخوردار  ویژه ای  اهمیت 

است  ممکن  آن،  به  توجه  عدم  صورت 

دچار  اختلال  و  سستی  به  خانواده  بنیاد 

اختلافات  مواقع،  برخی  در  چراکه  شود؛ 

زوجین به دلیل عدم رعایت اولویت ها در 

زندگی مشترک است. مثلاً شخصی به طور 

توجه  خود  اقوام  یا  دوستان  به  افراطی 

یا به دنبال موفقیت های مالی و  می کند 

که  آن گونه  کلی  به طور  و  است  تحصیلی 

بایدوشاید، خانواده و همسر خود را در 

اولویت قرار نمی دهد. 

هم  ازدواج،  یک  شکوفایی  برای 

از ازدواج،  مرد و هم زن باید پس 

به فرد شمارۀ یک زندگی یکدیگر 

تبدیل شوند و اولویت اول زندگی 

ینازفن شناد
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در  را  محبت  و  عشق  تا  باشند  همدیگر 

کانون خانواده تجربه نمایند.

این اصل مهم مهرورزی، در متون دینی 

امام  چنانچه  است.  تأکید  مورد  نیز 

حب  »علامت  می فرمایند:  صادق؟ع؟ 

محبوب  انسان،  که  است  این  علاقه  و 

خود را بر غیر او ترجیح دهد.«1 

و  عشق  باب  در  روایت  این  هرچند 

محبت به خداوند است؛ اما وجود عشق 

و  اطاعت  جهت  در  همسر  به  نسبت 

مسئلۀ  با  منافاتی  نیز  خداوند  بندگی 

مذکور نخواهد داشت.

2  محبوب خویش دیدن یکدیگر

داشتن خانواده ای سالم، بانشاط و پویا، 

اعضای  میان  محبت  حاکمیت  با  فقط 

خداوند  چراکه  است؛  امکان پذیر  آن 

مودت و رحمت را به عنوان رکن اساسی 

و  است  داده  قرار  همسران  روابط  در 

استحکام  و  برپایی  عوامل  همۀ  اگر 

و  محبت  اما  باشد؛  فراهم  خانواده  یک 

باشد،  یا سست  همدلی وجود نداشته 

خانواده مستحکم و پایدار نخواهد بود. 

به  ازدواج،  فلسفۀ  بیان  در  اسلام  دین 

به  منجر  که   - ثبات  با  همراه  محبت 

وفاداری همسران می شود- تأکید فراوان 

مْ 
ُ

ك
َ
قَ ل

َ
نْ خَل

َ
نموده، می فرماید: >وَ مِنْ آيَاتِهِ أ

وَجَعَلَ  يْهَا 
َ
إِل نُوا 

ُ
لِتَسْك وَاجًا  زْ

َ
أ مْ 

ُ
نْفُسِك

َ
أ مِنْ 

این  او  نشانه های  از  »و  ةً<؛2  مَوَدَّ مْ 
ُ

بَيْنَك

است که از )نوع( خودتان همسرانی برای 

شما آفرید تا در کنار آن ها آرامش یابید.« 

به این ترتیب، با وجود این نوع عشق در 

بند  از  زوجین  از  هریک  مشترک،  زندگی 

»من« آزاد شده و به تعبیر قرآن، مودت و 

رحمت تحصیل می کنند.

البته لازمۀ وفاداری این است که زوجین 

ببینند  خویش  همسر  محبوب  را  خود 

مطمئن  خود  به  او  علاقۀ  و  عشق  از  و 

باشند. همین اعتماد و اطمینان، امنیت 

آرامش  به  و  می کند  تأمین  را  فرد  خاطر 
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مهربانی  و  حمایت  می افزاید.  او  روانی 

قلبی مرد، آن قدر برای زن ارزش دارد که 

قابل  زن  برای  آن  بدون  زناشویی  زندگی 

تحمل نبوده، حتی اگر غرق در تجملات و 

خواسته های مالی باشد، هرگز احساس 

راستا،  همین  در  نمی کند.3  خوشبختی 

نبی مکرم اسلام؟ص؟ می فرمایند: با زنان 

مهربانی کنید و دل هایشان را به دست 

آورید تا با شما همراهی کنند و هرگز آنان 

را مجبور و خشمگین نکنید.4 

و در روایتی دیگر می فرمایند: اگر مردی به 

این  دارم«،  »دوستت  بگوید  همسرش 

ج نمی شود.5  کلام هرگز از قلب آن زن خار

که  دارند  اعتقاد  مردان  از  بعضی  گرچه 

لزومی  و  باشد  پیدا  عمل  در  باید  عشق 

است  آن  حقیقت  اما  نیست؛  گفتن  به 

و  بالاست  خیلی  کلامی  محبت  تأثیر  که 

دارم«  »دوستت  لفظ  از  بالاتر  کلامی  هیچ 

اثرگذار نیست. چه بسا کسانی که در دل 

شدیدی  علاقۀ  همسرشان  به  نسبت 

را ندارند،  آن  ابراز  دارند؛ ولی چون توانایی 

در همسرشان عدم اطمینان خاطر ایجاد 

کرده، تصور خلاف آن را می کند و ناآگاهانه 

خود را در زندگی شکست خورده می بیند 

بد  اقبال  و  بخت  یا  سرنوشت  به  را  آن  و 

نسبت می دهد؛ اما گاهی گفتن یک جملۀ 

را  محبت  آتش  چنان  دارم«،  »دوستت 

شعله ور می کند و به زندگی روح و نشاط 

ینازفن شناد
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کمال  احساس  همسر  که  می بخشد 

تمام  است  حاضر  نموده،  خوشبختی 

سختی ها را در کنار شوهرش تحمل کند. 

خانواده،  محیط  در  علاقه  و  عشق  ابراز 

به  نسبت  مادر  و  پدر  یا  زوجین  میان 

را به محیط امن وفاداری  فرزندان، خانه 

ضمن  اکرم؟ص؟  رسول  می کند.  تبدیل 

می فرمایند:  مهم،  مسئلۀ  این  بر  تأکید 

هنگامی که کسی را دوست داری، او را از 

، دوستی  گاه کن؛ زیرا این کار این محبت آ

بین شما را محکم تر می کند.6 

قلبی،  داشتن  دوست  صرف  بنابراین، 

نمی تواند نشانه و تضمین کنندۀ عشق 

چنین  است  لازم  و  باشد  وفاداری  و 

ح  مطر نیز  کلامی  به صورت  علاقه ای 

در  را  معشوق  خاطر  اطمینان  تا  شود 

پی داشته باشد و بدیهی است که این 

مهارت مهم نیاز به تمرین دارد.

: برای مطالعۀ بیش تر

شجاعی،  �� محمد  مهرورزی،  مهارت های 

نشر منتظران منجی، تهران.

کلیک  �� جهت شنیدن صوت مهارت ها 

https://B2n.ir/y58385 :کنید

پی نوشت
انتشارات  طبرسی،   نوری  میرزاحسین  الوسائل،  مستدرك  سِواهُ«.  ما  علی  المَحبوبِ  إیثارُ  الحُبِّ   

ُ
»دَلیل  . 1

مؤسسه آل البیت؟عهم؟، قم، 1367ش، ج 12، ص 168.
2 . روم/ 21.

3 . دین داری و رضامندی خانوادگی، مجتبی حیدری،  انتشارات مؤسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی؟ره؟، 
قم، 1386ش، ص 103.

4 . مستدرك الوسائل، ج 1، ص 252.
5 . وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی،  انتشارات مؤسسه آل البیت؟عهم؟، قم، 1374، ج 20، ص 23.

ةِ بَینِکُما«. اصول کافی، محمد بن یعقوب کلینی،  انتشارات  مَوَدَّ
ْ
هُ أثْبَتُ لِل

َ
اِنّ

َ
خْبِرْهُ بِذلِكَ ف

َ
ا

َ
6 . »إذا أحْبَبتَ رَجُلاً ف

دارالکتب الاسلامیة، تهران، 1367ش، ج 2، ص 644.
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دختر  بودن  ننگ  توجیه  با  جاهلیت  در 

دختران  شدن،  دختردار  از  خجالت  و 

توجیه  با  نیز  برخی  می شدند.  زنده به گور 

مادی2  امکانات  نداشتن  و  فقر  از  ترس 

جاهلیت  در  می کشتند.  را  خود  فرزندان 

تناسب اندام،  و  ظاهر  توجیه  با  مدرن 

سدّ  تحصیل،  ادامۀ  وقت،  نداشتن 

حیوانات  به  عشق  پیشرفت،  مقابل 

فکر  فرزندآوری  به  اصلاً  یا  خانواده ها  و... 

نمی کنند و یا به یک فرزند اکتفا می کنند.

در  مجازی  فضای  و  رسانه ها  شک  بدون 

این نوع سبک زندگی نقش مهمی دارند. 

در این  یادداشت، به تأثیر رسانه در شکل 

شدن  تشکیل  دیر  یا  خانواده  نگرفتن 

مرگ خاموشِ خانواده 
در فضـــای مــجــــازی

مؤسسه فرهنگی هنری مأذنه
 فهیمه سلطانی نژاد

 دانش آموخته سطح 3 حوزه علمیه 1

ینازفن شناد
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کاهش  در  مهمی  عامل  به عنوان  آن، 

فرزندآوری می پردازیم. 

راهبردهای رسانه برای شکل نگرفتن خانواده

1  عادی سازی روابط دختر و پسر

عادی سازی  رسانه ها،  راهبردهای  از  یکی 

روابط دختر و پسر است که در این زمینه 

دو کار عمده انجام می دهد: 

و  دختر  ارتباط  دادن  جلوه  عادی  اول: 

انیمیشن ها،  پسر در فیلم ها، سریال ها، 

اجتماعی  شبکه های  ویدئویی،  بازی های 

که با استفاده از تکنیک داستان، تکرار و 

به  را  ارتباط  این  از  صحنه هایی  جذابیت، 

تصویر می کشند که یک دختر در کنار یک 

پسر در کل ماجرا با هم دوست هستند، 

کمک  هم  به  می گیرند،  قرار  هم  راه  سر 

نجات  را  دنیا  کرده،  فرار  هم  با  می کنند، 

و...  می کنند  درک  را  همدیگر  می دهند، 

نتیجه چنین می شود که این ارتباط امری 

پسر  و  دختر  یعنی  می کند؛  جلوه  طبیعی 

خیال می کنند اگر این ارتباط نباشد، گویی 

نقصانی وجود دارد. 

القائات  این  تأثیر  تحت  مادر  و  پدر 

»دیگر  می گویند:  که  می رسند  به جایی 

پسرها  و  دخترها  نیست؛  قدیم  مثل 

اگر  که  می فهمند  خودشان  شده،  بزرگ 

با هم نباشند، از جامعه عقب می مانند. 

می کنند  مسخره  را  آن ها  دوستان شان 

ج از  و...« جامعه دیگر این ارتباطات را خار

عرف نمی بیند.

دوم: در دسترس بودن این ارتباطات؛ در 

بستر شبکه های اجتماعی، دختر و پسر 

در هر زمان که اراده کنند، می توانند با هم 

ارتباط داشته باشند. بدون این که ترس 

تحت  یا  باشند  داشته  شدن  دیده  از 

فشارهای عرفی جامعه قرار بگیرند. 

2    ازدواج اینترنتی

در  طلاق ها  47درصد  آمارها  طبق 

سال های اول ازدواج اتفاق می افتند؛3 چرا؟ 

27
سال دوم - شماره 15 - بهمن ماه 1402 شمسی



را رنگ می کنند و  ضرب المثل »گنجشک 

 شنیده یا 
ً
جای قناری می فروشند« را حتما

به کار برده اید. دختر و پسر در فضای مجازی 

با هم آشنا می شوند و خود را آن طوری که 

طرف مقابل دوست دارد، معرفی می کنند. 

ویژگی ها و عادات بد و آزاردهنده سانسور 

موقعیت های  و  مهارت ها  اما  می شوند؛ 

در  می گردند.  ارائه  بزرگ نمایی  با  خیالی 

فکر  طرف  دو  کوتاهی  مدت  ظرف  نتیجه 

می کنند که از اول برای هم آفریده شده اند. 

از  اما بعد  ازدواج می گذارند؛  بنابراین، قرار 

چند ماه زندگی مشترک، ورق برمی گردد و 

چند اتفاق می افتد: 

الف( خیانت: این همسر آن کسی نیست 

که خودش را معرفی می کرد، بنابر این اون 

احساس خسارت و خیانت می کند؛

ب( بی اعتمادی: این حس همیشه همراه 

که  همان طور  »نکند  که  است  همسر 

همسرم با من آشنا شد، با یکی دیگر هم در 

ارتباط داشته و دارد؟!« از این جا بی اعتمادی 

مثل موریانه رابطۀ بین آنان را نابود می کند؛

فراهم  که  شرایط  »خب،  تنوع طلبی:  ج( 

هم  را  دیگر  گزینه های  می توانم  است؛ 

تجربه کنم.«؛

»این  همسران:  بین  لازم  تعهد  عدم  د( 

و  نشد  این  اگر  هست.  مورد  همه 

برآورده نکرد، به سراغ یک نفر  را  توقعم 

دیگر می روم.«

در نتیجه بنیان خانواده متزلزل می شود و به 

 طلاق 
ً
دنبال آن، کاهش فرزندآوری و نهایتا

اتفاق می افتد. بازیگر اصلی در این فرآیند، 

از ایجاد محیط و بستر برای  رسانه است. 

آشنایی -که سایت ها و صفحات همسریابی 

ایجاد  تا  هستند-  امر  این  گویای  خود 

بستر برای سانسور واقعیت ها و ساختن 

دروغین. و  غیرواقعی  شخصیت  یک 

ینازفن شناد
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3  زیبا جلوه دادنِ هم باشی سیاه

شاید اصطلاح »ازدواج سفید« را شنیده 

که  ازدواج  اسم،  این  مثبت  بار  باشید. 

دین  تکمیل  باعث  و  است  مقدس 

است؛  مشخص  که  سفید  و  می شود 

دختر  این که  چیست؟  آنان  منظور  اما 

وقت  چند  شده،  آشنا  هم  با  پسر  و 

با  کنار هم در یک خانه و زیر یک سقف 

هم زندگی کنند که مثلاً قرار است بهتر 

یکدیگر را بشناسند تا در آینده تصمیم 

ممکن  حتی  بگیرند.  هم  با  ازدواج  به 

از  است بچه دار شوند؛ بچه ای که کسی 

به  باید  گاه  نیست.  خوشحال  بودنش 

این فکر بیفتند که چطور از دست این 

ازدواجِ  همین جا  تا  شوند.  راحت  بچه 

این  سیاه؟  هم باشی  یا  است  سفید 

هم باشی باعث می شود:

خانواده،  اصلی  رکن  به عنوان  تعهد  الف( 

موجودیت نداشته باشد؛

سقف  یک  زیر  نفر  دو  که  هم زمان  ب( 

چند  هستند،  یکدیگر  شناخت  حال  در 

رابطۀ دیگر هم زیر سقف های دیگر شکل 

گرفته است؛

ج( تحقیقات انجام شده نشان می دهد، 

با  ازدواج  از  قبل  که  افرادی  در  طلاق 

داشته اند،  پیشرفته  روابط  همسرشان 

از سایر افرادی است  3/18 برابر بیش تر 

که این تجربه را نداشته اند.4 
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 اما در این بین، نقش رسانه چیست؟  

ارزشها اول:قبحزداییاز

وقتی ارزش ها کمرنگ شوند، پایبندی افراد 

به ارزش ها نیز کم می شود و زین پس برای 

رفع نیاز هایشان از مسیری خلاف ارزش ها 

و مبانی تلاش می کنند؛

دوم:حمایــتومعرفــیالگوهایضدارزشــی

بهعنوانالگویبرتر

شاخ های اینستاگرام، بعضی خواننده ها، 

بزرگشان  رسانه  که  بلاگر ها  سلبریتی ها، 

کرده، در غالب همین رسانه ای که بستر 

از  مرتب  است،  کرده  فراهم  برایشان  را 

برمی دارند.  پرده  جدیدشان  هم خانۀ 

چندصباحی بعد، برای ترک این هم خانه 

جشن می گیرند و ورود به یک هم خانگی 

جدید را اعلام می کنند. مرتب در صفحات 

خوب شان  حس  از  استوری های شان  و 

به  نیز  و... فیلم ها و سریال ها  می گویند 

این سبک زندگی دامن می زنند.

4   بالا رفتن سن ازدواج

دختر  زندگی  بهار  دارد؛  بهاری  چیزی  هر 

جوانی  دوران  همان  ازدواج،  برای  پسر  و 

است. امروزه آمارها از بالا رفتن سن ازدواج 

حکایت دارند. چند عامل در این امر دخیل 

هستند، از جمله: 

الف( کمال گرایی

مقابل  طرف  دارند  دوست  پسر  و  دختر   

در ظاهر، تحصیلات، امکانات مادی )مثل 

در  و...(  سرمایه  شغل،  ماشین،  خانه، 

بالاترین حد ممکن باشد؛

ب( مانع پیشرفت

 دختر و پسر فکر می کنند با ازدواج محدود 

می شوند و دیگر نمی توانند به خواسته ها 

بالا،  تحصیلات  برسند؛  خود  آرزوهای  و 

ارتقای شغلی، بودن با دوستان و...؛

ینازفن شناد
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ج( خیال پردازی

بالایی  توقعات  پسر  و  دختر  چون 

و  انسان  فطری  حقایق  از   
ً
غالبا و  دارند 

می گیرند،  فاصله  جامعه  واقعیت های 

اما  می شوند؛  خیال پردازی  نوعی  دچار 

برای توقعات خود در دنیای واقعی، گزینۀ 

مناسب را نمی یابند؛

د( راحت طلبی

 
ً
 ازدواج و پذیرش زندگی مشترک، طبیعتا

همراه  مسئولیت هایی  و  تعهدات  با 

زیر  نمی خواهند  پسر  و  دختر  که  است 

بار این مسئولیت ها بروند؛

هـ( رفع نیاز ها قبل از ازدواج

 همان طور که گفته شد، ارتباط دختر و پسر 

باعث می شود نیاز های آن ها خارج از فرآیند 

ازدواج رفع شود.

زندگی  سبک  رسانه ای،  تبلیغات 

سلبریتی ها، بلاگر ها، صفحاتی که تصاویر 

غیرواقعی از یک زندگی ایده آل را به تصویر 

جوان  برای  را  تصویر  این  و...  می کشند 

لوازم  از  سبک،  این  که  می کنند  ترسیم 

خود  برای  می خواهد  جوان  است.  زندگی 

این سبک از زندگی را فراهم کند و بعد به 

سراغ ازدواج برود. حال آن که رسیدن به آن 

مدت زمان زیادی طول می کشد و گاه اصلاً 

اتفاق نمی افتد. این جاست که رسانه برای 

رفع نیاز های غریزی و فطری، نسخۀ پرورش 

و هم زیستی با حیوانات را می پیچد.

پی نوشت
http://Www.mazane.org 1 . پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه فرهنگی هنری مأذنه

قٍ<؛ »فرزندانتان را از ترس فقر نکشید.«
َ

 إِمْلا
َ

دَکُمْ خَشْیَة
َ

وْلا
َ
وا أ

ُ
 تَقْتُل

َ
2 1. اسراء/ 31: >وَلا

.http://fna.ir/dbwgow :3 . خبرگزاری فارس
4 . »تأثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر احتمال طلاق در بین افراد تحصیل کردۀ دانشگاهی«، فریده 

خلج آبادی فراهانی، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، زمستان 1391ش، ش 58.
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کلام اسلامی مرضیه ساجدی فر - دانش آموختۀ سطح3 

مدرسه  راهروی  در  زنگ تفریح  صدای 

که  بود  نگذشته  ثانیه ای  چند  پیچید. 

دخترها با هیجان و سروصدا از کلاس ها 

خانم  کمک  با  زعیم  خانم  شدند.  ج  خار

جشن  در  شرکت  برای  را  بچه ها  علوی 

نمازخانه  به  امیرالمؤمنین؟ع؟  میلاد 

دو  مدرسه  امسال  کرد.  راهنمایی 

رضوی؟ع؟  حرم  اعتکاف  برای  سهمیه 

داشت و امروز قرار بود  قرعه کشی شود.

از فضایل  ابتدای مراسم، خانم مدیر  در 

امیرالمؤمنین؟ع؟ گفت و دخترها هرجا 

بیشتر لذت می بردند، صدای جیغ و کف 

و  انرژی  چه  می شد.  بلندتر  سوتشان  و 

بچه ها  و  شد  خوانده  مولودی  نشاطی! 

و  کف  صدای  با  شکلات ها  زدند.  کف 

بعدش  و  شد  پاشیده  آسمان  به  کِل 

در  شکلات ها  شکار  و  بود  دست ها 

نوبت قرعه کشی شد. نفس ها  آسمان. 

در  نمازخانه  و  شد  حبس  سینه  در 

»مُها  درآمد:  قرعه ها  فرورفت.  سکوت 

عالِم« از کلاس هشتم و »زینب شیری« 

تشویق  با  مُها  و  زینب  هفتم.  کلاس  از 

وزهای ر
وشنایی ر

ینازفن شناد
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تا  آمدند  جایگاه  روی  دانش آموزان 

احساسشان را بگویند.

مُها مقنعه اش را که مرتب کرد، میکروفن را 

در دست گرفت و گفت: »خیلی خوشحالم 

که انتخاب شدم. من اولین بار است که 

به اعتکاف می روم... .« سپس میکروفن 

این پاوآن پا  کمی  زینب  داد.  زینب  به  را 

سرفۀ  با  دارد.  اضطراب  بود  معلوم  کرد. 

گفت:  و  کرد  صاف  را  صدایش  کوتاهی 

»سلام. خیلی خوشحالم  که هم اعتکاف 

می روم و هم زیارت امام رضا؟ع؟. من نذر 

کرده بودم اگر اسمم درآمد، فقط یک چیز 

از امام رضا؟ع؟ بخواهم!« بغضی صدایش 

را لرزاند. خانم زعیم خود را به روی جایگاه 

رساند و بغضِ بی جان زینب را به لبخندی 

و آغوشی آرام کرد.

و  بود  مانده  روز  دو  مشهد  به  سفر  تا 

به موقع  را  کارها  تمام  باید  زعیم  خانم 

تمرینِ  بهترین  اعتکاف  می داد.  انجام 

این  و  بود  دنیایی  تعلقاتِ  از  دل کندن 

مشقِ شب برای خانم معلمِ سرمشغول، 

. از همه لازم تر

ىٰ 
َ
إِل >وَعَهِدْنَا  دعوت نامهٔ بی نظیرِ اعتکاف 

ائِفِينَ  لِلطَّ بَيْتِيَ  رَا  طَهِّ ن 
َ
أ وَإِسْمَاعِيلَ  إِبْرَاهِيمَ 

جُودِ<1 بود. بندهٔ  عِ السُّ
َ

كّ عَاكِفِينَ وَالرُّ
ْ
وَال

من، بهترین خانه هایم2 را برای حضورت 

آب وجارو کرده ام. پس به سویَم بشتاب 

امساک  دنیا  از  م. 
َ
توا وصلِ  مشتاقِ  که 

کن3 تا پیمانهٔ روحت را از نور لبریز سازم. 

صحرای قیامت به پا بود. منادی از عرش 

عده ای  ون؟«  جَبِیُّ الرَّ یْنَ 
َ
»أ برآورد:  فریاد 

قرص  چون  صورت هایشان  ایستادند. 

ماه می درخشید. فرشتگان الهی تاجی از 

نور بر سرشان نهادند. ندا آمد: »عِبَادِي وَ 

نَّ 
َ
جْزلِ

ُ َ
کْرمَِنَّ مَثْوَاکُمْ وَ ل

ُ َ
لِي ل

َ
تِ وَ جَل إِمَائِ وَ عِزَّ

مِنْ  ريِ  ْ  تَ
ً
غُرَفا ةِ  نَّ َ مِنَ الْ كُمْ  ئَنَّ بَوِّ

ُ َ
ل وَ  کُمْ  عَطَايَا

به  سوگند  من!  بندگان  ای  ارُ؛4  نَْ
َ ْ
ال ا  تَِ ْ تَ

عزت و جلال خودم جایگاه شما را گرامی 

و  می دهم  قرار  جزیل  را  شما  عطای  و 

ارزانی  شما  به  بهشت  از  غرفه هایی 
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می دارم که از زیر آن جوی ها جاری است 

و جاودانه در آن خواهید بود.

کـه  ماهـی  در  شـما  خـودم!  بنـدگانِ  ای 

حرمتـش را بـزرگ دانسـته ام و حقـش را 

گرفتیـد  مسـتحبی  روزۀ  کـرده ام،  واجـب 

الهـی  بـه رضـوان  کردیـد. پـس  و عبـادت 

معبـود  نـزد  عکـوف5ِ  ایـن  شـوید.  وارد 

بـاد!« گوارایتـان 

سوت  قطار  کرد.  باز  چشم  خانم معلم 

نیشابور  ایستگاه  در  و  کشید  ممتدّی 

سروصدای  و  قطار  تکان های  ایستاد. 

دخترانِ  جدید،  مسافران  سوارشدنِ 

تخت ها  از  کرد.  بیدار  را  به خواب رفته 

هم  کنار  نفری  سه   و  آمدند  پایین 

دربارۀ  مجله ای  زعیم  خانم  نشستند. 

بزنند.  ورق  تا  داد  دخترها  به  اعتکاف، 

روی جلدش حدیثی از امیرالمؤمنین؟ع؟ 

خودنمایی می کرد: نشستن در مسجد، 

نزدِ من دوست داشتنی تر از نشستن در 

بهشت است؛ زیرا نشستن در بهشت 

نشستن  اما  است؛  نفس  رضای  برای 

آن ها  خدا.«6  رضایت  برای  مسجد  در 

می رفتند تا در گوهرشاد معتکف شوند 

را  آلِ محمد؟ص؟  »رضا«یِ  رضایتِ  این  و 

هم مضاعف داشت.

به  که  قطار  رسیدند.  مشهد  به  بالاخره 

ایستگاه رسید، مسافران باعجله پیاده 

هر  و  گرفت  تاکسی  خانم معلم  شدند. 

پیاده  باب الجواد؟ع؟  روبه روی  نفر  سه 

زیبا و دل انگیزِ گنبد طلاییِ  برقِ  شدند. 

کرد.  روشن  را  چشم ها  ثامن الحجج؟ع؟ 

سلام  و  گذاشتند  سینه  به  را  دست ها 

اجازۀ  بانوان  که  بود  سالی  اولین  دادند. 

را  رضوی؟ع؟  حرم  اعتکاف  در  حضور 

داشتند.

 خانم معلم به دخترها گفت: 

کنند  نذر  نیتِ  اعتکاف  روزه های  برای 

انجام  کامل  را  اعتکاف  اعمالِ  بتوانند  تا 

دهند.7 مُها نذر سلامتیِ پدر و مادرش را 

کرد و زینب دوباره بغض...! مُها این دفعه 

ینازفن شناد
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بگیرد.  را  کنجکاوی اش  جلوی  نتوانست 

باشجاعت رو به زینب گفت: 

»زینب! می شه بگی برا چی نذر کردی؟!«

حرف  داشت  دوست  انگار  هم  زینب 

بزند: »برای پیدا شدنِ پدرم!«

 پدرت؟! مگه گم شده؟!

 نه.

 پس...؟

 پدرم هشت سال پیش در سوریه 

نداد  اجازه  بغض   . اما...  شده؛  شهید 

ادامه  دهد. خانم زعیم که تاکنون ساکت 

دو  هر  و  آمد  جلو  می کرد،  گوش  و  بود 

دخترها  گفت:  و  فشرد  آغوشش  در  را 

بیایید. باید داخل مسجد شویم. وقت 

برای حرف زدن بسیار است.

شده  پشیمان  سؤالش  از  انگار  که  مُها 

دنبال  و  انداخت  پایین  را  سرش  بود، 

بدون  شدند.  مسجد  وارد  زعیم  خانم 

ازجمله  اعتکاف،  روزهای  برنامۀ  اغراق، 

گفت وگوی  و  صلوات  و  قرآن  ختم 

اعتقادی، بسیار منظم بود. اولین سحر 

با عطر دل انگیز میلاد پدر آغاز شد. نوای 

نَا ذُنُوبَنَا<8 تا 
َ
بَانَا اسْتَغْفِرْ ل

َ
أ >يَا  دل نشینِ 

غروب آفتاب از گوشه گوشهٔ مجلس به 

گوش می رسید.

مُها با اینکه تک فرزند خانوادۀ ثروتمندی 

نظر  به  خودســاخـته  و  مســتقـل  بـود، 

خیلی  مذهبی  برنامه های  در  می رسید. 
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شرکت نکرده بود؛ اما ذهن جست وجوگری 

داشت. بااینکه زینب در خانواده ای مذهبی 

زندگی  متفاوتی  به ظاهر  ذهنیِ  فضای  با 

می کرد، اما خوب باهم جور شده بودند. 

سوم،  شبِ  یعنی  دوم،  روز  غروب 

شد:  دگرگون  اعتکاف  حال و هوای 

معتکفان و رازونیازکنندگانِ سفیدپوش، 

مشکی پوشِ عزایِ عمهٔ سادات شدند. 

بود  پدر  میلادِ  شادیِ  با  آغازش  اعتکاف 

و پایانش با سوگِ دختر. خانم زعیم بعد 

مأخوذبه حیا  مهربانِ  زینبِ  با   ، افطار از 

مادر  با  او  می کرد.  گفت وگو  باهوش  و 

برای  زینب  می کرد.  زندگی  برادرش  و 

هشت  که  می کرد  تعریف  مُها  و  او 

نظامی  مستشارِ  پدرش  پیش،  سال 

بالاگرفتن  بعداز  بود.  سوریه  جنگ  در 

در  رفقایش  از  عده ای  و  پدرش  جنگ، 

بودند.  شده  محاصره  حلب  جنوب 

کرده  حرکت  آن ها  به  کمک  برای  عده ای 

بود.  بسته  را  راهشان  داعش  که  بودند 

آب و غذا  بدون  محاصره شده،  نیروهای 

داعش  برابر  در  روز  دو  دست خالی،  با  و 

منطقه  آتش  اینکه  تا  کردند  مقاومت 

زیاد شده بود و همهٔ آن ها شهید  شده 

دَه  جنازۀ  فقط  نفر  سی  آن  از  اما  بودند؛ 

تنها  که  زینب  پدرِ  از  برمی گردد.  نفرشان 

یک ساک لباس برگشته بود.

از  بی خبری  از  مادرش،  صبوری  از  زینب 

پدرش، از بی تابی برادر کوچکش و از تمام  

جاهای  خالی  گفت. پدرِ زینب روز ولادت 

امیرالمؤمنین؟ع؟، تشنه لب شهید شد 

یادگاری  تمنایِ  امام رضا؟ع؟  از  او  حالا  و 

آرام گرفتن دل  از پدر داشت: مزاری برای 

خودش، مادرش و برادرش؛ مزاری برای 

دانسته  نیکو  چه  و  دل.  سبک ساختن 

بود کجا و برای که شکوِه کند!

ینازفن شناد
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قرآن.  قرائت  مشغولِ  ما  و  بود  آخر  روز 

که  بود  نشده  شروع  م داوود« 
ُ
»ا مراسم 

میزبانِ  رضوی؟ع؟  حرم  امروز  آوردند  خبر 

سوریه  از  تازه تفحص شده  شهدای  پیکرِ 

داد،  را  خبر  تا  شبستان  مسئولِ  است. 

اعلام کرد که خانوادۀ این شهدا هم امروز 

به دعوتِ تولیت حرم رضوی؟ع؟ به مشهد 

تحویل  همین جا  را  شهدا  تا  آمده اند 

بگیرند. انگار مراحل ورود این پیکرها به 

هم  بنیاد  و  بود  شده  طولانی  کمی  ایران 

نشوند،  معطل  خانواده ها  اینکه  برای 

همه را به مشهد فراخوانده بود. خبر که 

پخش شد، بغضِ فروخوردۀ زینب سِیلی 

دیگر  حالا  دل هایمان.  بر  انداخت  راه  به 

کل شبستان می دانستند در بینِ ما فرزندِ 

شهیدی چشم به راهِ پیکر پدر است. خانم 

صفایی، مسئول بخش اعتکاف خواهران، 

وقتی بی قراری زینب را دید، مشخصات و 

شماره تماسِ زینب را پرسید تا از خانوادۀ 

حرکتِ  به کندیِ  زمان  بیاورد.  خبری  او 

خانم  می گذشت.  مرداب  در  لاک پشتِ 

زعیم، مُها و زینب زانوبه زانوی هم نشسته 

بود  بودند. چشمشان به صفحات قرآن 

مدام  زینب  ورودی.  درِ  دنبال  دلشان  و 

سَرک  مسجد  کنگره ایِ  پنجرهٔ  پشت  از 

می کشید و منتظر خانم صفایی بود. صدای 

تلاوت قرآن تمام فضای مسجد را عطرآگین 

کرده بود. کم کم صدای چِک چِک قطرات 

رنگیِ  شیشه های  به  آن  برخورد  و  باران 

مسجد هم فضا را تلطیف کرد. قاری قرائت 

دعای ام داوود را شروع کرد. زمین و آسمان 

یرُ يَا خَبِیر« می خواندند. زینب »يَا بَاسِطُ  »يَا مُِ

يَا هَادِی« می گفت و اشک می ریخت. مُها 

داشته  نگه  دستش  در  را  زینب  دست 

از  خبری  به امیدِ  قلبش  اعماق  از  و  بود 

رو  زعیم  خانم  می کرد.  دعا  دوستش  پدرِ 

را  امام رضا  و  بود  ایستاده  گنبد طلایی  به 

دختر  این  می داد.  قسم  جوادش؟عهما؟  به 

کرده  بارانی  را  شبستان  تمام  حال و هوای 

بود. چند سطری از دعا باقی بود که ناگهان 
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پی نوشت
1  . بقره/125.

2  . یکی از آداب اعتکاف این است که مکان اعتکاف باید در مسجد جامع یا مسجد اعظم باشد.
3  . معتکف باید روزهای اعتکاف را روزه بگیرد.

4 . برگرفته از حدیث امام صادق؟ع؟)روضة الواعظین، محمد فتال نیشابوری، انتشارات رضی، قم، 1386ق،ج2، 
ص402(.

5  . اقبالِ همراه با تعظیم.
ي« ارشاد  جَامِعَ فِیهِ رِضَا رَبِّ

ْ
 فِیهَا رِضَا نَفْسِي وَ ال

َ
ة جَنَّ

ْ
إِنَّ ال

َ
ةِ ف جَنَّ

ْ
سَةِ فِي ال

ْ
جَل

ْ
مَسْجِدِ خَیْرٌ لِي مِنَ ال

ْ
 فِي ال

ُ
سَة

ْ
جَل

ْ
ل

َ
6  . »ا

القلوب، حسن بن ابی الحسن دیلمی، انتشارات شریف رضی، قم، چاپ اول، 1412ق،ج2، ص218(.
7  . مسافری که تصمیم به اعتکاف دارد؛ اگر قصد اقامت ده روزه کند یا نذر کرده باشد در سفر روزه بگیرد، 
)https://B2n.ir/t88395 :جایز است در سفر معتکف شود )پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

8 . یوسف/ 97.
9  . کلیات مفاتیح الجنان، دعای ام داوود.

در های بزرگِ شبستان باز شد و پسربچه ای 

با لباس نظامی در چشم بَر هم زدنی داخل 

مسجد شد و تا چشمش به زینب افتاد، 

باشتاب دوید و بااشتیاق و پیوسته فریاد 

می زد: »آبجی! بابا اومد.« پشت سرِ پسر، در 

شکوهی بی مثال، تابوتی بر دوش خادمان 

رضوی؟ع؟ وارد مسجد شد و آغوش گرم 

که  دختری  دربَرگرفتنِ  برای  شد  باز  پدر 

بود.  آورده  پناه  مهربانی ها  امام  دامانِ  به 

زینب به آرزویش رسید. پدر روی دست ها 

دختر  و  می آمد  فرزندانش  ملاقات  به 

»عَادَتُكُمُ  سایهٔ  در  می کرد.  پرواز  ابرها  روی 

امنیت  و  نور  از  مأمنی  امام،  حْسَانِ«  ِ
ْ

ال

گسترده می شد. ما گریه می کردیم و زینب 

می خندید؛ ما آه می کشیدیم و زینب شکر 

نْ... 
َ
أ كَ 

ُ
ل
َ
سْأ

َ
أ »وَ  تجلیِ  همان  این  و  می کرد 

 
َ

ل  صَعْبٍ وَ تُسَهِّ
َّ

 بَابٍ وَ تُلِيَن لِي کُل
َّ

تَفْتَحَ لِي کُل

 عَسِیرٍ«9 بود.
َّ

َّ کُل عَلَ

ینازفن شناد
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پسر  هر  عاشقی،  قلب  هر  پشت سر 

بانوست:  یک  حقی،  مسیرِ  در  دلباختۀ 

مادری یا همسری.

چشمان  در  یک سالگی  برق   ،73 سال 

رسول،  که  بود  گرفته  درخشش  مهدی 

از  و  گرفت  را  دستت  دلگرمی ات،  همۀ 

افغانستان به ایران آورد.

زندگی در ایران امکانات بهتری داشت؛ اما 

غربت و دوری از خانواده، کم سخت نبود، 

خودت  با  همیشه  تو  اما  ایران.  در  حتی 

فکر می کردی سختی هاست که روحت را 

رشد می دهد.

همه اش این نبود؛ تو عاشق رسول بودی. 

شباهت  رسول  به  بیشتر  هم  مهدی 

داشت: نجابتش، مهربانی اش، پرکاری اش، 

پرتلاشی اش. رسول از دار دنیا مال چندانی 

نداشت؛ اما دل مهربان بود و زحمت کش 

و پدر شش فرزندت. دوستش داشتی و 

برای او تا دورترین سرزمین ها هم می رفتی. 

مهدی چهار خواهر داشت و یک برادر. نور 

را  خودش  کودکی.  همان  از  بود  چشمت 

با شیرین زبانی در دلت جا داده بود. همۀ 

دوستش  هم  تک برادرش  و  خواهران 

داشتند؛ اما تو کمی بیشتر.

زهرا نجاتی - دانش آموخته سطح2 مطالعات زنان

ــق، پســر پـدر، عشــ
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را  خودش  سختی های  ایران  در  زندگی 

برای  که  می کرد  کاری  هر  رسول  داشت. 

بنایی،  ببرد:  حلال  نان  خانواده اش 

هرجا  همین،  برای  کارگری.  کشاورزی، 

سختی زندگی خواست قامتت را خم کند، 

تکیه می کردی به قدِّ بلندِ مثلِ کوهَش.

مهدی که به سن مدرسه رسید، خیلی زود 

درسش  هم   شد.  شناخته  استعدادش 

تو  خوب بود هم اخلاقش. خیلی مراقب 

مادر  به  و  بود  یکی  عقلش  و  قلب  بود. 

جور دیگری احترام می گذاشت. در خانه و 

مدرسه همه دوستش داشتند. قامتش 

که رعنا شد و پشت لب هایش سبز، هر بار 

نگاهش می کردی، قند در دلت آب می شد.

دبیرستانی شد. دلت هر بار از قرارگرفتنش 

می خواست  می رفت.  ضعف  به  قاب  در 

نیز  همه  شود.  کامپیوتر  مهندس 

منتظر  و  دارد  را  استعدادش  می دانستند 

برای  مهدی  که  بپیچد  خبرش  بودند 

مهندسی آماده می شود؛ اما او نمی توانست 

فکر  به  فقط  و  ببیند  را  پدر  زحمت های 

وقتی  پاییز،  روز  یک  صبح  باشد.  خودش 

چنگال های سردِ هوا بر صورتِ پنجره های 

خانه خط می کشید، تصمیمش را اعلام کرد: 

»من دیگه مدرسه نمی رم. دبیرستان هزینه 

داره. خودم هم  می تونم درس بخونم. باید 

کار کنم و کمک کار بابا باشم.«

کسی  دست  از  کاری  گفت،  که  را  این 

و  بود  یکی  حرفش  چون  برنمی آمد؛ 

پشتکارش زبانزد خاص و عام.

علاقه اش  مانع  نتوانست  درآمد  و  کار  اما 

به درس و مهندسی کامپیوتر شود. پس 

کتاب  چند  درآمدش  با  و  رفت  بیرون 

پیشرفت  هم  به سرعت  و  خرید  ضروری 

کرد. هوشِ سرشار و پشتکارش و دعای 

خیر تو همیشه موفقش می کرد. عزت و 

احترامی که همیشه برای تو قائل بود، زبانزد 

خاص و عام بود و او را نزد تو عزیزتر می کرد.

اعزام  نغمه های  که  بود   94 سال  حوالی 

شد.  بلند  هم وطنانت  میان  فاطمیون، 
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رسول هم با خبرهایی که از دوستانش به 

دست می آورد، مدام مهدی را برای رفتن به 

سوریه تشویق می کرد. خودش هم هوایی 

شده بود. اگر مهدی هم می رفت، آن وقت 

نوکری  مُهرِ  جگرگوشه هایت  از  مرد  سه 

زینب کبری؟عها؟ می خوردند: رسول، مهدی، 

و برادرت که جانباز مدافع حرم بود.

برای  سوریه  جبهۀ  از  مدام  مهدی  دایی 

رسیده.  وقتش  »دیگه  می گفت:  مهدی 

همه باید برن. من که نمی تونم؛ ولی مهدی، 

تو دریغ نکن!«

و  می گذشت  قطع نخاع شدنش  از  مدتی 

حالا این مدال افتخار داشت بین مردهای 

می چرخید:  دست به دست  تو،  دوروبرِ 

برای  شهادت  و  جانبازی  نوکری،  افتخار 

حضرت عقیله؟عها؟.

پدر  برود.  می خواست  دلش  هم   مهدی 

گفته  سوریه  حال وهوای  از  خیلی  دایی  و 

بودند. دل مهدی هم در سوریه پر می زد؛ 

اما رفتن آسان نبود؛ آن هم برای مهدی ای 

اولویت های  از  مادرش  رضایت  که 

زندگی اش بود.

هر بار که در خانه، پیش چشم تو حرفِ 

رفتن می زد، بی  آنکه بخواهی، اشک هایت 

جاری می شد. با خودت فکر می کردی آخَر 

آدم چقدر باید دل داشته باشد که جوان 

چشمش  پیش  مهدی،  مثل  رعنایی 

روی زمین افتاده باشد و هرچه صدایش 

چه  می کردی  فکر  ندهد.  جوابش  کند 

بلایی سر دل حسینِ فاطمه؟عهما؟ آمد. با 

همین فکرها آرام شدی. نه خون جوانت 

از جوان حسین؟ع؟رنگین تر بود و نه تو از 

زینب؟عها؟ عزیزتر. بی قراری نکردی. به قول 

آقا رسول، امانتِ خدا بود و تو هم تقدیم 

زینب کبری؟عها؟کرده بودی.

هرچند همه می دانند جوان که رعنا  شود، 

موهای  آن  پهن  شود،  که  شانه هایش 

ببندد،  نقش  لبش  پشت  که  کم رنگ 

به خصوص  کلفت  شود،  که  صدایش 

خودش  جیب  توی  هم  دستش  وقتی 
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باشد، مؤدب و سربه راه و خداشناس هم 

برایش  نیز  مادرش  دل  و  رضایت  باشد، 

مهم باشد، چقدر ستودنی و شعف انگیز 

ارمغان  به  مادر  برای  فخری  چه  و  است 

مرد  پشت سر  باشد  کوهی  انگار  می آورد! 

مهدی  که  بود  همین  برای  شاید  خانه. 

بااینکه دلش در سوریه بود، آن قدر نرفت 

تا بالاخره یک روز تاب وتبش را که دیدی، 

سجاده اش  روی  مناجات های  هم  شاید 

از عمقِ وجودت  که شنیدی، توانستی  را 

بندبندِ علاقه ات را از او بکَنی و آخرین بار که 

برای اجازه گرفتن پیشت آمد، بااینکه اشک 

تا پشت پلک هایت آمد و بغض، مثل یک 

خنجر برهنه، روی گلویت نشست، گفتی: 

»برو مادر. به فدای زینب کبری؟عها؟.«

سخت بود؛ ولی بالاخره دل کندی از آنچه 

خدا به تو ارزانی داشته بود. سنّی نداشت 

دل  می نِمود.  بیشتر  چهره اش  اما  هنوز؛ 

از  مگر  اما  نمی شد؛  بند  هم  خواهرانش 

خواهر حسین؟ع؟مهم تر بودند؟!

باهم  مهدی  و  رسول  شدی،  راضی  که  تو 

ساک و پیشانی بندشان را بستند. به هم 

اما باهم  قول شهادت و شفاعت دادند؛ 

جلو  دهه هفتادی  مهدیِ  نشدند.  شهید 

لرزاند؛  را  رسول  قلب  دوباره  این  و  افتاد 

چقدر  دهه هفتادی ها  این  اینکه  ازترس 

می توانند جلو بیفتند و خودشان را به رخ 

خدا بکشند و چقدر ناگهانی رشد می کنند. 

سوریه  به  اعزامش  از  بیشتر  ماه  سه 

نگذشته بود که شهید شد؛ اما رسول دو 

روز بعد که با خانه تماس گرفت، از شهادت 

پارۀ تنش چیزی نگفت. کسی نمی دانست 

تو  احوال پرسیِ  جواب  در  دارد.  حالی  چه 

جواب  بار  هر  چشم انتظارش،  خواهرانِ  و 

سربالایی می داد. از چه می ترسید؟ چه باید 

جوان  است.  سخت  پدرانگی  می گفت؟ 

اگر مرد  از دست دادن سخت است؛ حتی 

بار  آخرین  برای  که  تو همان لحظه  باشی. 

به  شد،  خیره  مادرانه ات  چشمانِ  برق  به 

را  که خودت  کردی. بعدها  یقین  رفتنش 
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جای رسول گذاشتی، به او حق می دادی. 

باید چه می گفت؟ می گفت: پیش چشمان 

خودم در بصر الحریر، جوانم به خاک افتاد؟! 

گفتنی است؟!

عشق  روی  پا  رسول  که  بود  همین  برای 

 
ً
دقیقا کرد،  صبر  و  گذاشت  پدرانه اش 

در  برگشت.  خانه  به  بالاخره  که  روزی  تا 

با  مهدی  ساکِ  بود،  ساک  یک  دستش 

سکوت های  تمام  به جای  لباس هایش. 

پشت تلفنش، وقتی با شما چشم درچشم 

پرسیدی  وقتی  نکرد.  کتمان  دیگر  شد، 

»پس مهدی کجاست؟!«، گفت: »بچه ات را 

برای که فرستاده بودی؟ حالا بانو بچه ات را 

پیش خودش دعوت کرده!«

پیش  دلت  بود.  جواب  قانع کننده ترین 

رحلتش  از  چیزی  بود.  کبری؟عها؟  زینب 

نگذشته بود و تو تازه نیمۀ رجب را به یاد او 

و غصه هایش، پای سجاده گذرانده بودی.

با دیگر مادران داغدار  فرق مادران شهدا 

این است که خیالشان از عاقبت به خیری 

است.  راحت  فرزندانشان  سعادت  و 

می پاشد.  صبر  نورِ  قلبشان  رویِ  همین 

از قلبت یک سال  بااینکه تکه ای  تو هم 

کرده  خوش  جا  سوریه  خاک های  میان 

بود و از آنجا می تپید و چشم انتظاری اش 

اما دل گرم بودی به  سخت بود و دردآور، 

عاقبت به خیری اش، به زینبی شدنش، به 

بعد،  سال  یک  بوده.  او  خریدارش  اینکه 

و  رسید  پایان  به  انتظارت  بالاخره  وقتی 

مهدی روی شانه های مردم قم برگشت، 

لباس  نظرت  به  شگفت.  گلت  از  گل 

شهادت برازنده تر از لباس دامادی می آمد.

در این یک سال، رسول خیلی نگران بود، 

مراقبَت بود؛ نه که فکر کند کم بیاوری. نه؛ 

سَری  که  ببینی  را  او  یک وقت  بود  نگران 

ندارد یا بدنی ببینی که معلوم نباشد چه 

آمده! اما تیرِ بلا خوب با  بلایی به سرش 

دلت راه آمده بود: پیکر مهدی سالم بود؛ 

که  بود  نشسته  جایی  ترکش  یک  فقط 

نباید. این ها همه برای تو که روز و شَبت را 
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 اِربا«یِ لیلا می گذراندی، 
ً
با گریه بر جوانِ »اِربا

آن قدرها هم سخت نبود.

بدن هجده ساله ات را که دیدی، یک سال 

تمامِ  صورتش  روی  بوسه  با  را  دل تنگی 

تلافی کردی! دلت گرم شد و روح مهدی را 

برای همیشه در آغوشت نگه داشتی. اما 

خدا می خواست تو بیشتر قد بکشی.

از پسرش کم نداشت.  رسول هم چیزی 

قِسمت بود سه عزیزت را تقدیم کنی.

این داغ، پای رسول را در سوریه محکم تر 

کرد. او که با سابقۀ مجاهدت در افغانستان، 

به عضویت فاطمیون درآمده بود، پنجم آذرِ 

سه سال بعد از شهادت مهدی، در نبردِ 

لمَیادین راهی آسمان شد.
َ
ا

زینب؟عها؟  فداییِ  پیمانِ  مهدی  و  رسول 

امضا  خونشان  با  را  پسری  و  پدر  شدنِ 

کردند و باز تو بودی که با صبرت، تا عرش 

بال می گشودی.
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5 عجایب  سرزمین  عجایب در  سرزمین  در 

بود.  همیشه  از  شلوغ تر  روز  آن  جلسۀ 

قرار گذاشته بودیم بعد از جلسه جشن 

زهرا؟سها؟  حضرت  تولد  برای  زنانه ای 

که  داشتند  گله  خانم ها  کنیم.  برگزار 

جشنِ مسجد مردانه بوده و به دلشان 

کامل  زن  روز  می خواستند  نچسبیده! 

لباس  بخورد.  چسب  بدنشان  و  تن  به 

با  را  خانه  و  بودم  پوشیده  پلوخوری 

بچه ها تزیینی دشمن کورکن کرده بودیم 

تا میلاد بانوجانمان به چشم بیاید.

چند نفری از وقتِ آمدن کمی غیرطبیعی 

گرمش  رفتار می کردند: سحرخانم مدام 

روسری اش  تکان دادن  با  و  می شد 

مدام  مرضیه خانم  می زد؛  باد  را  خودش 

می کرد  پخش  زمین  روی  را  لباسش 

که  هم  حمیده خانم  نخورد؛  چروک  تا 

هم  روز  آن  نمی آورد،  کیف  هیچ وقت 

آورده بود و هم مدام گوشی اش را  کیف 

داخلش می گذاشت و برمی داشت.

داهای عجیب  وغریب جلسه 
َ
با همۀ این ا

پخش کردن  حین  در  من  و  شد  تمام 

دلیل  حرف هایشان  بین  از  شربت، 

زینب رحیمی تالار پشتی - دانش آموخته سطح3 حوزه علمیه

بگو هدیه چی گرفتی؟
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گران قیمتی  روسری  سحرخانم  شوهر  فهمیدم:  را  عجایب  آن 

هدیۀ  هم  مرضیه خانم  پرزرق وبرق  لباس  بود؛  خریده  برایش 

پسرِ بزرگش برای روز مادر بود؛ کیف حمیده خانم را دامادش 

به عنوان اولین سال مادرزن شدنش برایش خریده بود.

با فاطمه ام برای جشن پخته بودیم پخش  را که  کیک هایی 

می کردم که سیمین خانم با صدای نازکش صدا زد:

 کوثرجون، می شه یه شربت دیگه برام بیارین؟ خنک 

بود. چسبید.

دچار  عجایب  درد  به  هم  ایشان  فهمیدم  کردم،  که  نگاهش 

است: عجیب دست هایش را تکان می داد تا صدایم بزند. انگار 

دستش بیشتر از حنجره اش فعال بود. عجیب تر هم اینکه، در آن 

هوای سرد چطور شربتِ خنک می چسبید! شربت به او رسید؛ اما 

دست بردار نبود؛ رو به زهره خانم که شربت را به او رساند کرد:

 زهره جون، نگفتی شوهرت واسه ت چی خریده روز زن!

زهره خانم چشم غره ای رفت. سینی را روی میز گذاشت و  به 

طرفش برگشت.

 مگه تو گفتی؟!

گرفت  دهانش  جلوی  را  النگویش  از  دستِ  پر  سیمین خانم 

حضار  همۀ  باشد  مطمئن  که  صدایی  با  خندید.  بلندبلند  و 

می شنوند، جوابش را داد:
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 وای! راست می گی؟! نگفتم؟!

دست هایش را بالا گرفت و نشان داد.

رو  النگوها  این  برام  شوهرم  عزیزم،   

می خواد  که  داره  دوسَم  اون قدر  گرفته. 

هدیه هاش تک باشن و زنش بین همه 

دوست  یکی و  اگه  من،  به نظر  بدرخشه. 

داشته باشی، هدیه هاتم براش باید خیلی 

خاص باشه!

یاد شب قبل  کردم.  به دستش  نگاهی 

را  پس اندازهایشان  بچه ها  که  افتادم 

پدرشان  با  و  بودند  گذاشته  روی هم 

خاص ترین  بودند.  خریده  کفش  برایم 

مشترکشان  نقاشیِ  آن ها  هدیۀ  بخش 

بود و گل مریمی که هادی با کادو خریده 

موردعلاقۀ  گلِ  می دانست  چون  بود؛ 

من است.

خاص  هدیۀ  که  شما  سیمین خانم،   

گرفتی، چه کارِ خاصی واسۀ همسرت می کنی؟

زیادی  خندید.  بعد  و  کرد  گرد  چشم 

خوش خنده شده بود آن روز.

 وا! چی کار باید کنم؟ خب وظیفه شه؛ 

ناسلامتی، زنش هستما!

لبخندی زدم.

اما  داره؛  وظیفه  اون  درسته  عزیزم،   

حق هایی هم داره دیگه. وقتی توقع داری 

شما  باید  پس  بده،  انجام  وظایفش و 

بدی.  انجام  اونه  حقِ  که  وظایفت و  هم 

ناسلامتی، شوهرته ها!

که  برد  هوا  به  را  دستِ  پرالنگویش 

محترمانه اش »برو بابا!« بود.

اصلاً  کردیا!  سخنرانی  باز  خانم آقا،   

چیزی  شوهراشون  که  خانوما  همین 

براشون نخریده ن، حق و وظیفه شون چی 

می شه پس؟

اشاره کرد به زهره خانم و چند نفری که از 

نداده  بودند و جوّی  نفروخته  اول فخری 

جریمه های  مشتریِ  اولین  گویا  بودند. 

قندانی ام را پیداکرده بودم. خباثتم گل کرد. 

از روی کانتر، قندان محبوبم را برداشتم و 

به طرف مریم خانم جانم رفتم.
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 حاج خانم، زحمتش و می کشید؟

منظورم را گرفت و رو به سیمین خانم کرد.

 دخترم، دست به نقد بیا و جریمۀ این 

بارها  که خدا  تُ  و 
ّ
مِل و تحقیر  فخرفروشی 

کرده،  نهی  خوندی  امروز  که  قرآنی  توی 

به  آدما  ارزش  اصلاً  ببینیم  بعد  تا  بردار 

هدیه شونه یا هدیه تکلیفِ روی دوششون 

رو زیاد می کنه.

کف و سوتِ  با  که  کند  جیغ جیغ  خواست 

جلو  هاج و واج  شد.  بسته  دهانش  بقیه 

مرا  که قندان  برایش سوخت  رفت. دلم 

فراموش کرده بود. دست داخل برد و برگه 

را بیرون کشید. مریم خانم بلند آن را خواند:

  پاک کردن پنج کیلو سبزی به تنهایی.

آه از نهاد سیمین خانم بلند شد و پنچر 

شد؛ اما بقیه سرخوشانه کف زدند و 

خندیدند.

این همه  نشن  خراب  النگوهات   

سبزی پاک می کنی!

این کنایۀ زهره خانم بود. مریم خانم رو به 

جمع کرد:

  خب، حالا که از جریمۀ همسایه تون 

تـولــد  دیــگـه  روز  ده  خوشـحالــین، 

امام باقره؟ع؟. با همین خوشی، زحمت 

پختن آش و می کشین.

مریم خانم  حواس جمعی  و  تدبیر  به 

خدا  نهیِ  فخرفروشی  کاش  زدم.  لبخند 

نبود تا هدیه های خاص بچه ها و هادی را 

نشانشان می دادم و می گفتم که از دیشب 

برای جبران این توجهشان چقدر طرح و 

برنامه ریخته ام.

سنگ تمام  باید   
ً
حتما که  مرد  روز  برای 

موردعلاقۀ  غذای  فکر  در  و  می گذاشتم 

هادی بودم که مریم خانم صدایم زد.

ادامه دارد...

ینازفن شناد
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الهام آقا جانی - کارشناس علوم قرآن و حدیث

معرفــی اجمالــی کتــاب » خاتــون و قومانــدان « و 

برگزیده ای از متن کتاب:

روایت  قوماندان«1  و  »خاتون  کتاب 

مّ البنین حسینی، همسر شهید 
ُ
زندگی  ا

فرماندهِ  توسلی )ابوحامد(،  علیرضا 

مریم  خانم  که  است  فاطمیون2  لشکر 

این  است.  نگاشته  را  آن  قربان زاده 

به  وابسته  »ستاره ها«،  نشر  را  کتاب 

خراسان،  استان  شهید  سرداران  کنگرۀ 

است  کتاب هایی  از  و  کرده  چاپ 

معظم  مقام  تقریظ  و  موردتقدیر  که 

رهبری؟حفظ؟ قرار گرفته است.

تربیت  در  مؤثر  روش های  از  یکی 

از منظر دینی و چه سبک  فرزندان، چه 
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زندگی  نحوۀ  با  آن ها  آشناسازی  زندگی، 

ایشان  همسران  و  فرماندهان  و  شهدا 

توسلی  شهید  چون  شهدایی  است؛ 

متولد  ایران  کشور  در  بااینکه  حتی  که 

روحیۀ  و  مسئولیت پذیرند  نشده اند، 

جهاد و حق طلبی دارند.

محتوای کتاب

و  »خاتون  336صفحه ایِ  کتابِ 

مستندگونه  روایتی  به  قوماندان« 

علیرضا  شهید  با  زندگی  ام البنین  از 

از  زبان همسر شهید، پرداخته  توسلی، 

همسر  کودکیِ  از  کتاب  این  است. 

و  ازدواج  نحوۀ  تا  می شود  شروع  شهید 

شرایط زندگی هرکدام در زمان جنگ های 

مختلف میان ایران و عراق، افغانستان 

و  طالبان،  و  افغانستان  شوروی،  و 

داعش.  و  سوریه  میان  جنگ  درنهایت 

شهید توسلی در هرکدام از این جنگ ها 

داشته  مؤثری  حضور  و  کرده  شرکت 

است. 

ام البنین و تعدادی از هم ولایتی هایش، 

افغانستان  اشغال  و  ناآرامی ها  به دلیل 

و  پول  هیچ  بدون  روس ها،  توسط 

سرمایه ای به اصفهان مهاجرت می کنند؛ 

آن هم در زمانی که ایران در جنگ بوده و 

برای  علی الخصوص  آن،  در  رفاه  کمبود 

است.  داشته  نمود  بیشتر  مهاجران، 

به  عشق  ام البنین،  ویژگی های  ازجمله 

شرایط  به سببِ  او  است.  علم آموزی 

کار  به  را  خود  تلاش  تمام  خانواده  مالی 

خانواده  به  اضافی  ج  خر که  می بندد 

با  زمان هایی،  در  بلکه  نکند.  تحمیل 

کمک  یا  آرایشگری،  و  خیاطی  یادگرفتن 

، همیشه در گذران زندگی  به کارهای پدر

خانواده کمک حال بوده است. 

به نقل  نویسنده،  ماجرا،  ادامۀ  در 

از  بخش هایی  شهید،  همسر  از 

ینازفن شناد
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نحوۀ  و  توسلی  علیرضا  شهید  زندگی 

خواستگاری و آشنایی و ازدواج و سختی 

از  می کند؛  روایت  را  شیرینی هایش  و 

و  منطقه  به  اعزام  و  جنگ  و  مأموریت 

تا  گرفته  ترکش خوردن  و  زخمی شدن 

فرزندان  و  خود  دل تنگیِ  فرزندان،  تولد 

سال  سیزده  طی  و...  سفرها  سختی  و 

زندگی مشترک.

فرهنگ  و  شرایط  خانوادگی،  ابعاد 

در  و...  اعتقادات  نحوۀ  افغانستان، 

است  شده  تصویر  به خوبی  کتاب  این 

اما  ساده  بسیار  نکات  حاوی  کتاب  و 

ابوحامد  به طورکلی،  است.  قابل تأمل 

حضور  مأموریت  پنج  در  ازدواج  از  پس 

مؤثری داشته است که سه مأموریت به 

برخی  در  که  می شود  مربوط  افغانستان 

شهید  فرزندان  و  همسر  سفرها  این  از 

سفر  دو  می شوند.  هم داستان  او  با  نیز 

اخیر ایشان نیز در سال 93 به سوریه و 

است.  بوده  داعش  با  جنگ  به منظور 

شهید توسلی در 19 اسفند 1393 در »تل 

مزار  می رسد.  شهادت  به  سوریه  قرینِ« 

ایشان در »بهشت رضا«یِ مشهد است. 

همسر  توسلی،  علیرضا  شهادت  پس از 

معظم  مقام  با  دیدار  به  موفق  ایشان 

رهبری؟حفظ؟ و شهید سلیمانی؟رح؟ می شود.

در بخشی از کتاب می خوانیم:

»بارها این سخن علیرضا را برای خودم و 

آن ها تکرار می کردم که "ما در سه جبهه 

می جنگیم: جنگ اول با خودمان است 

تعلقات  از  و  بکُشیم  را  نفس  هوای  که 

با  جنگ  دوم  جبهۀ  بکَنیم؛  دل  دنیا 

آمریکاست و جبهۀ  مزدوران اسرائیل و 

و  کوچه  و  شهر  در  اینجاست:  سوم 

ثابت  مردم  به  که  خودمان  خانه های 

می رویم."  خدا  برای  و  حقیم  بر  ما  کنیم 

سومِ  "قِسمِ  بود:  این  علیرضا  تأکید 
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پی نوشت
1 1. خاتون اسمی است که شهید توسلی همسرش را با این لفظ صدا می زد؛ و قوماندان یعنی فرمانده.

2 . لشکری تشکیل شده از مجاهدان افغانستانی است که نقش کلیدی در آزادسازی شهرهای مهمی چون 
حلب داشته اند و همواره حضورشان در عملیات ها پررنگ بوده است.

در  داشتم  من  است."  سخت تر  جنگ 

آنکه  بدون  می جنگیدم؛  سوم  جبهۀ 

یک[ کنم یا جراحت بردارم.«
ّ
یر ]شل

َ
ف

: سخن آخر

روایت  قوماندان«  و  »خاتون  کتاب 

افغانستانیِ  دختر  یک  زندگی  ام البنین، 

از  ایران  به  مهاجرت کرده  و  مقیّد 

زندگی  سراسر  است.  سال 1375 تا 1395 

 ام البنین در شرایط جنگ و صحبت کردن از 

سفر و مأموریت سپری می شود. عشق به 

اهل بیت؟عهم؟، علی الخصوص امام رضا؟ع؟ 

حضرت  و  اباعبدالله؟ع؟  حضرت  و 

را در جان  زینب؟عها؟، همۀ این سختی ها 

حماسی،  روحیۀ  می سازد.  شیرین  آنان 

هر  در  جهاد  به  عشق  و  حق طلبی  صبر، 

دوی آن ها موج می زند و هرکدام به نحوی 

در جهادِ در راه خداوند متعال پیروزِ میدان 

می شود. کتاب »خاتون و قوماندان« یادآور 

خوبی برای مواجهه با مشکلات و صبر در 

به  علاقه مندان  همۀ  به  و  است  حق  راه 

مطالعۀ زندگی شهدا پیشنهاد می شود.

ینازفن شناد
52



قصههایمنومادربزرگقصههایمنومادربزرگ88
رها سلمانیان

z تو که  انتخابات  دمای  دم  یادمه،  تا   

داغ  تبلیغات  و  بحث  بازار  خونه هامون 

می شد، خیلی ها پشت دست مادربزرگ 

برای شور و مشورت میومدن پیش بابا، 

برای تشخیص فرد اصلح.

z و بـود  فامـیـل  آخـونــد  تنـها  بـابا  آخـه 

معتمد همه.

z امام؟رح؟ حضرت  می گفت:  مادربزرگ 

نمی شناسید  خودتون  اگه  که  گفتن 

کنید،  انتخاب  رو  برتر  فرد  نمی تونید  و 

رجوع  اعتماد  مورد  روحانی  یه  به  باید 

انتخاب هاش  که  بود  جالب  برام  کنید. 

حرف ها  اول  چون  نبود؛  کورکورانه 

روحانیش  پسر  با  بعد  می شنید،  رو 

گاهانه  مشورت می کرد و انتخابش کاملاً آ

بود. دیگران رو هم تشویق می کرد برای 

شرکت در انتخابات و انتخاب درست. به 

که  می کرد  یادآوری  مهربانانه  جوون ترها 

این مملکت آسون به دست من و شما 

نرسیده و ما کلی شهید دادیم تا الآن در 

آرامش و رفاه، برای آیندۀ کشورمون حق 

انتخاب داشته باشیم.
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z بارها برام قصۀ اون روزایی رو می گفت

دیگه  ظالم  یه  و  رفت  ظالم  رضاشاه  که 

جاش رو گرفت و تمام اون دوران مردم 

محله  شورای  انتخاب  حق  حتی  مظلوم 

و روستاشون رو هم نداشتن. روزهایی 

ارباب و رعیتی بود و مردم  که همه چیز 

انقلاب  برکت  به  اما  بودن؛  هیچ کاره 

اسلامی، الآن ما آزادیم که توی انتخابات 

شرکت کنیم و خودمون برای سرنوشت 

برای  بگیریم.  تصمیم  مملکت مون 

همین همیشه می گفت: ما حق نداریم 

نسبت به گذشته و آیندۀ مملکت مون 

انتخاب  با  باید  و  باشیم  بی تفاوت 

بهترین  به  رو  خودمون  وظیفۀ  درست، 

شکل انجام بدیم.

z بارها می گفت: یه روزی لازم بود با جون و

خون از دین و ناموس و وطن مون دفاع 

کنیم، امروز هم باید با شرکت تو انتخابات 

و تشخیص یه آدم درست برای ادارۀ امور 

مملکت، جلوی دشمن بایستیم .

z خلاصه حرف برای گفتن زیاد داشت و اون

قدر شیرین زبون بود که همه پای حرفاش 

می نشستن و خوب گوش می دادن. یادمه 

هر بار دم انتخابات که می شد، خودمون رو 

می رسوندیم تهران، تا اونجا رأی بدیم. البته 

من هنوز به سن قانونی نرسیده بودم و 

فقط سواد داشتم. صبح اول وقت با بوی 

حلوا و نون تازه بیدارمون می کرد؛ صبحانه 

و منتظر  خورده نخورده، چادر سر می کرد 

سرم  رو  چادرم  منم  نمی موند.  هیچ کس 

می رسوندم،  بهش  رو  خودم  و  می کردم 

دستای گرمش رو می گرفتم و تا صندوق 

بود،  محل مون  مسجد  توی  که  رأی  اخذ 

قدم های محکم و استوارش رو می شمردم.

z یه کاغذ تاخورده تو دستش بود و جزو

اولین نفرا وارد نزدیک ترین حوزۀ انتخاباتی 

مسجد محل می شد. از جلوی در، کوچیک 

و بزرگ، دست به سینه جلوی پاش بلند 

می شدن و سلام می دادن. شناسنامه ش 

روبان دوزی  مخملی  سبز  کیسۀ  از  رو 

ینازفن شناد
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شده ش بیرون می آورد و با افتخار صفحۀ 

پر از مُهر قسمت انتخاباتش رو نشونم 

می داد و می گفت: یه روز شناسنامۀ دختر 

تا  نه؟  مگه  می شه،  شکلی  این  هم  گلم 

اون روز با خودم میارمت تا برام اسمی که 

و  ندارم  سواد  که  من  بنویسی.  می خوام، 

می تونم به نوۀ گلم اعتماد کنم.

z رو انگشتم  منم  می زد،  که  انگشت 

کیف  و  استامپ  تو  می زدم  یواشکی 

می کردم. بعد می رفتیم جلوتر و برگۀ رأی 

رو می داد تا من براش بنویسم. یه جوری 

کاغذ  مثل  تا  می کرد  چک  نفهمم،  که 

تاشدۀ توی دستش نوشته باشم.

z چون کارش؛  این  از  نمی شدم  ناراحت 

همین  مهمه.  براش  خیلی  می دونستم 

برام  خیلی  بنویسم،  براش  من  می داد  که 

که  نمی فهمیدم  روزا  اون  بود.  لذت بخش 

رفتارهای  می ده.  زندگی  درس  بهم  داره 

اجتماعی و شعور سیاسیش برام خیلی قابل 

 بهش افتخار می کردم.
ً
تحسین بود و واقعا

z ،انتخابات از  قبل  شب  بار  یه  یادمه 

عروسی پسرعمه ام بود. شب حنابندون، 

بعد از مراسم رفت پیشونی عروس و داماد 

رو بوسید و به پسرعمه ام گفت: مادرجون! 

فردا از صبح درگیر آرایشگاه و تدارک مراسم 

وقت  اول  ان شاءالله  هستید،  عروسی 

برو دنبال عروس خوشگلم، برید دوتایی 

رأی تون رو بندازید تو صندوق تا خیالتون 

راحت باشه! مبادا پشت گوش بندازید و 

مشغول بشید، بعد فراموشتون بشه!

z حواس جمعی به  زنی  زندگیم  تمام  تو 

مادربزرگم ندیدم؛ مقتدر، فهمیده، صبور، 

یه  جای  چقدر  دوست داشتنی.  و  عاقل 

همچین نخ تسبیحی تو زندگیامون خالیه 

سر  و  ولایت  محور  حول  رو  همه مون  تا 

سفرۀ اهل بیت؟عهم؟ بنشونه و وظایف مون 

رو بهمون یادآوری کنه. خدا رحمتش کنه!

ادامه دارد...
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مخاطبی در آینه 1
)من دست خودم امانتم !(

معصومه باقری ثالث - کارشناس علوم قرآن و حدیث

دیگر بیشتر از این نمی توانم نفس نکشم! 

بینی ام را کیپ کرده ام که عطر مردانۀ گرم و 

شیرینش کمتر مغزم را به بازی بگیرد! من 

هنوز از هیچ سلاحی برای نبرد با او استفاده 

غلافِ  در  دلبری ام  هزار  همۀ  و  نکرده ام 

چادر پنهان است؛ ولی او دست ودل بازانه 

رنگِ  هماهنگیِ  فقط  است!  مسلح 

آن  با  اسپُرتش  قهوه ایِ  کت وشلوار 

پیراهنِ بدون یقۀ کرمِ رنگش کافی است 

کور خوانده! فکر  کند! ولی  تا ضربه فنی ام 

دخترها،  بعضی  مثل  هم،  من  می کند 

محوِ هیکل سِتبر و چهارشانه اش، افسار 

چشم هایم را رها می کنم و با خیال راحت 

به تماشایش می ایستم! ولی معلوم است 

دلش  به  خوب  را  نگاهم  حسرت  من 

مغرور  مردِ  این  این طور  که  گذاشته ام 

پیش رویم می ایستد و گردن کج می کند و 

با احترام و خواهش می گوید: »خانم دکتر! 

می شود چند دقیقه مزاحمتان بشوم؟«

 راستش را بخواهی، من خوب می دانم که 

 )!( نمی گیرند  اجازه  مزاحمت  برای  مردها 

و اینکه این گل پسر )!( مجبور است برای 

گفت وگو با من اجازه بگیرد، یعنی قبل از 

شروع جنگ، برگ برنده با من است!

همان طور که نگاهم به سنگ فرشِ سفیدِ 

بیمارستان، زیرِ کفش هایِ مشکیِ مردانۀ 

اوست، خشک و محکم و جدّی می پرسم: 

ذوقش  توی  سؤالم  می دانم  »بابتِ؟!« 

که  نداده ام  قول  جایی  من  ولی  می زند؛ 

نامحرم ها را سر ذوق بیاورم! پس از خودم 

ینازفن شناد
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راضی ام! البته او خودش را نمی بازد و کمی 

استفاده  مردانه اش  حربه های  از  بیشتر 

می کند: دستش را پشت گردنش می برد و 

با لحن مظلومانه تری می گوید: »راستش... 

چیز  خدایی نکرده...  قصدم  من  یعنی... 

هم  شما  اگر  می خواستم  نیست!  بدی 

موافق باشید، بیشتر باهم آشنا شویم!«

 جمله اش که تمام می شود، نفس راحتی 

شانه اش  روی  از  کوهی  انگار  می کشد؛ 

خوانده ام!  را  دستش  شده!  برداشته 

این جنتلمن بازی ها و خواستنِ موافقت 

به  آب دادن  مثل  یک جورهایی  من 

خودم  رفتار  ثانیه  چند  در  است!  قربانی 

را در این یک سال و نیم بررسی می کنم! 

مرد  یک  که  نداشته ام  خبط وخطایی 

به  را  پیشنهاد  این  جرئت  بخواهد 

خودش  پرروییِ  از  پس،  بدهد!  خودش 

که  لحنی  با  نیست!  من  تقصیر  و  است 

محکم  دارد  قاتی  خشم  هم  کمی  حالا 

می گویم: »نه!«

ولی  خداست؛  زمینِ  به  بازهم  نگاهم   

شاید  می دانم  وارفته!  بنده خدا  می دانم 

این  سی و خُرده ای ساله اش  عمر  در 

سینه اش  به  که  باشد  دست ردی  اولین 

می خورَد و این »نَۀ« قاطع برایش سنگین 

پیشنهاد  نمی گذارم  ولی  می شود؛  تمام 

احمقانه اش باقیِ عمر من و خودش را به 

آتش جوانی بسوزاند! چه فرمودید؟ توهم 

توطئه؟ بله، اصلاً شما فکر کن من توهم 

این مدت در  اگر شما هم در  توطئه دارم! 

قالب همکار کنار این مرد، از این تخت به آن 

تخت، بیمارستان را متر می کردید، الآن گول 

ظاهرِ مرتب و اتوکشیده اش را نمی خوردید! 

کدام آشنایی؟! چه بسیار ماجراهای تلخی 

آخِر  که با همین آشنایی شروع می شود و 

داستان دختر باید دنبال تکه های قلبش یا 

عفتش زیر دست وپا بگردد!

 زود است برایتان سرِ دردِدل را باز کنم! اول 

جنتلمن  آقای  بلند،  قدم های  با  بگذارید 

رد  کنارش  از  که  همین طور  و  بزنم  دور  را 
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»با  زیر لب می گوید:  که  می شوم، بشنوم 

همین وقارت بیچاره ام کردی دیگر!«

و نمی شنیدم هم خوب  آخِی! نمی گفت   

همۀ  و  زده  را  دورهایش  که  می دانستم 

از  بار  چند  را  بیمارستان  این  جنس های 

که  حالا  و  داده  دست  آن  به  دست  این 

 )!( مهربانش  مامیِ  اصرارِ  به  می خواهد 

نجیب زادۀ  یک  روی  دست  کند،  ازدواج 

که  است  مرد  ذات  این  گذاشته!  باعفت 

عفیف،  همسری  داشتن  با  می خواهد 

عروس خوبی برای خانواده و مادر متعهدی 

در  حالا  و  باشد!  داشته  بچه هایش  برای 

که  هم  همکار  و  پرستار  تا  چهار  کنارش 

دیگر در محیط کار واجب و ضروری است 

)!( و خستگی کار را از تن درمی آورد! مگر نه؟ 

شما به آقای جنتلمن حق نمی دهید؟

که  می دهم  حق  مردی  به  من  نَه!  من  اما 

این روزها طعم آتش دین داری را با تک تکِ 

تیرۀ  گاهی  و  سلول های دستش چشیده 

کمرش از قرارگرفتن در بعضی موقعیت ها 

تیر کشیده)!( ولی چشم و دست  و دل و 

نگ و برچسبی 
َ
ذهنش به خطا نرفته! هر ا

کمال گرا!  بزنید:  من  به  دارید،  دوست  که 

مهم   . یا...  صِفر وصَدی!  ایدئال طلب! 

نیست! باور کنید مهم نیست! آنچه برایم 

مهم است، این است که حق آن دسته از 

مردهای مردی که در همین بیمارستان انگار 

شمارشِ کاشی های راهروها را وظیفۀ دینیِ 

خود می دانند و سر به زیر می روند و سر به زیر 

می آیند، ناحق نشود. باور کنید از خودشان 

بپرسید می گویند: »یک جاهایی مردماندن 

خیلی سخت است! خیلی سخت!«

و  عفیف  مرد  یک  سهم  نمی خواهم 

نازپرورده  جوجه پولدارِ  یک  را  متشخص 

بردارد و ببرد! پس به احترامِ زندگی آینده ام، 

فعلاً )!( به هر نوع آشناییِ خیرخواهانه )!( 

یک »نَۀ«  قاطع!

ادامه دارد...
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  مؤسسه تربیتی رسانه ای مأذنه 
  سید محمد حسن مدرس مصلی 

 دانش پژوه سطح 3 حوزه علمیه 
  کارشناس بازی های ویدئویی 

بازی - گوشی   8
journey 

�� )PC-PS4-PS3 ( بازی کامپیوتر

سن مناسب: بالای 10 سال ��

کوتاه  بازی ماجراجویی  بازی سفر)journey( یک 

را  بازی  صحرا  دل  در  بازیکن  آن،  در  که  است 

آغاز می کند، بر روی تپه های ماسه ای و شنی راه 

می رود و هدف آن است بتواند به کوهی برسد که 

نوری از قله آن به آسمان متصل است. در طول 

این سفر هنری، موسیقی زیبایی بازیکن را همراهی می کند. چالش های بازی بیشتر از 

نوع سکو و پرش هستند. ازآنجاکه داستان بازی حالتی عرفانی و تاریخی دارد، فرصت 

، باستان شناسی و  کهن و منطق الطیر ادبیات  ح مسائلی همچون  برای طر مناسبی 

ارزش کتیبه ها و همین طور برداشت فرزند از این سفر است.
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Samorost 3   
�� )Android, , iOS,  PC( بازی موبایل

سن مناسب: بالای 7 سال ��

نام  به  بامزه  موجود  یک  بازی  کاراکتر 

gnome  است که به سیارات دیگر سفر 

می کند. هر سیاره ای قوانین خاص خود 

باید  آن ها  یادگیری  با  بازیکن  که  دارد  را 

سبکی  بازی  کند.  حل  را  آنجا  چالش 

سبک  با  و  دارد  فکری  و  ماجراجویانه 

اشاره و کلیک پیش می رود. بازیکن باید 

اهمیت آنچه را به دست می آورد بداند تا 

 از آن در عبور از چالش ها استفاده 
ً
بعدا

کند. چالش های بازی نظم خاصی ندارند 

از  ، خارج  آن ها  حل  برای  باید  بازیکن  و 

شما  فرزند   
ً
اساسا کند.  فکر  چهارچوب 

بازی  بفهمد  تا  کند  فکر  خودش  باید 

و  بصری  جذابیت  می خواهد.  چه  او  از 

موسیقی متن بازی بسیار آرامش بخش 

است و هیچ هیجان یا حتی خشونتی در 

بازی به چشم نمی خورد. 

ینازفن شناد
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براسـاس پژوهشـی کـه »بنیـاد ملـی علم« 

روزانـه  انسـان ها  اسـت،  داده  انجـام  

به طـور میانگیـن، حدود 60 تا 80 هزار فکر 

دیـدن  بـا  احتمـالاً  می گذراننـد.  سـر  از  را 

می شـود  گـرد  چشـم هایتان  اعـداد  ایـن 

»مگـر  می گوییـد:  خودتـان  پیـش  و 

نیسـتم؛  افـراد  ایـن  می شـود؟! مـن جـزو 

چـون بـه مسـائل کمتـری فکـر می کنـم.« 

در پاسـخ بایـد بگویـم 90 درصد این افکار 

می شـود  باعـث  همیـن  و  تکراری انـد 

تخمیـن  کمتـر  را  افکارتـان  تعـداد  شـما 

آنجاسـت  قضیـه  تاریـکِ  جنبـۀ  بزنیـد. 

کـه براسـاس پژوهش هـا 80 درصـد ایـن 

افـکار منفـی اسـت؛ یعنـی بـا یـک حسـاب 

بـه  کـه  می شـویم  متوجـه  سرانگشـتی 

ذهـن انسـان ها به طـور میانگیـن، روزانـه 

48 هـزار فکـرِ منفی هجوم مـی آورد؛ چیزی 

کـه روزانـه  شـبیهِ لانـۀ زنبورهـای وحشـی 

ده هاهِـزار زنبـور سـمی درحـال رفت وآمـد 

هسـتند. آن  بـه 

میلاد شعبانی - دانش آموختۀ سطح2 حوزۀ علمیه
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانش پژوه 

ای 
ن ه

هــ
ذ

ان2
رد

ـرگ
س

نشخوارفکری
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اینکه چرا ذهن ما به افکار منفی علاقۀ 

بیشتری دارد، سؤال مهمی است. شاید 

به  توجه  باشد:  این  ساده  توضیح  یک 

یعنی  دارد؛  بقا  ارزشِ  منفی  جنبه های 

خدای متعال ذهن ما را به گونه ای خلق 

را  خطرات  و  تهدیدها  مدام  که  کرده 

زنده  را  ما  تا  می کند  شناسایی  و  اسکن 

داشتن  بنابراین،  دارد.  نگاه  سالم  و 

وجود  از  جزئی  تکراری  و  منفی  افکار 

گاهی  بااین حال،  انسان هاست.  ما 

و  مشکلات  منشأ  مهم  ویژگی  همین 
دردسرهای ما می شود.1

وقتی تفکر مسئله ساز می شود

هم  هنوز  هست.  یادتان  که  را  زینب 

زندگیِ  اتفاق هایِ  و  جدایی  بابت  گاهی 

می کند.  سرزنش  را  خود  سابقش، 

زمان  دوستان  با  معمول  طبق  او 

با  چهارشنبه،  هر  دانشجویی اش، 

یکی  خانه  به  موردعلاقه شان  غذاهای 

را  خاطراتشان  و  می روند  دوستان  از 

تعریف کردن  درحال  سارا  می کنند.  مرور 

استنباطی«  »آمار  کلاس  از  خاطره ای 

با  را  ارتباطش  زگاهی 
َ
هرا زینب  است. 

اینکه  برای  اما  می دهد؛  دست  از  سارا 

تابلو نباشد، نگاهش را به سارا می دوزد 

و سرش را به نشانۀ تأیید تکان می دهد 

باوجود  خندد.  می  بقیه  با  هماهنگ  و 

و  نشسته  دوستانش  کنار  در  اینکه 

و  می کند  میل  را  موردعلاقه اش  غذای 

هیچ  اما  می شنود،  را  سارا  طنز  خاطرات 

سرگردانی  دچار  او  زیرا  نمی برد؛  لذتی 

این  شب  سرتاسر  است.  شده  ذهن 

»چقدر  می کند:  بمباران  را  او  ذهن  افکار 

اتفاق  آن  از  »بعد  است!«؛  بد  حالم 

آن قدر ناتوان شده ام که حتی نمی توانم 

اصلاً  »کاش  کنم!«؛  خوب  را  خودم  حال 

خوب  دیگر  من  »حالِ  نمی آمدم!«؛ 

نمی شود!«؛ »مگر من چه گناهی کرده ام 

که باید مستحق این سرنوشت باشم؟!«

ییازففن شناد
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از  مبهمی  رد  می شود.  تمام  مهمانی 

صحبت های سارا در ذهنش باقی  مانده 

ولی  خندیدند.  همه  که  همان جا  است؛ 

هرچه تلاش می کند، به یاد نمی آورد. گویا 

است.  نبوده  زمان  و  مکان  آن  در  اصلاً 

به طور خلاصه، افکار زینب نه تنها دردی از 

او دوا نکرده بود، بلکه درد دیگری بر روانِ 

رنجورش تحمیل کرده بود.

بیندازیم.  نگاهی  زینب  افکار  به  بیایید 

افکارش چه ویژگی هایی دارد که آن ها را 

از افکار منفیِ معمولی متمایز می کند؟ با 

بررسی افکار او متوجه می شویم که:

1 افکارش منفی است؛

2 افکارش تکراری است؛

 
ً
)دقیقا است  ناخوانده   افکارش   3

می شود  پیدا  سروکله شان  وقتی 

که او انتظار ندارد(؛

4 افکارش  کنترل ناپذیر است )او هرچه 

نکند،  توجه  آن ها  به  می کند  تلاش 

نمی شود(؛

فعالانه،  نه  و  منفعلانه،  افکار  این    5

شروع  قصد  )با  می آید  وجود  به 
نمی شوند(.2

نشخوار فکری

کاری که زینب می کند، در اصطلاح نشخوار 

فکری یا خودگویی منفی نامیده می شود. 

رایج  مدل های  از  یکی  فکری  نشخوار 

سرگردانی ذهن است؛ افکاری با مضامین 

تکراری،  کنترل ناپذیر،  منفی،  گذشته، 

هیچ  اینکه  همه  از  مهم تر  و  منفعلانه 

نشخوار  نمی کند.  دوا  شما  از  را  دردی 

فکری معمولاً افکاری را در بر می گیرد که 

در قالب سؤال از »چراییِ« اتفاقات مطرح 

63
سال دوم - شماره 15 - بهمن ماه 1402 شمسی



فکری  نشخوار  ساده،  به زبان  می شود. 

خودتان،  دربارۀ  مداوم  فکرکردنِ  یعنی 

در  که  اتفاقاتی  و  دارید  که  بدی  حالِ 

گذشته برایتان رخ  داده است.

می شوند،  فکر  نشخوار  دچار  وقتی  افراد 

می کوشند به سؤالات بی امان و بی رحمانۀ 

عمل  در  اما  دهند؛  پاسخ  خود  گذشتۀ 

نمی آورند،  دست  به  موفقیتی  نه تنها 

بیشتر به سرزنشِ خود مبتلا می شوند. 

فکری  نشخوار  که  فردی  درحقیقت، 

می کند، مانند کسی است که هر روز هزاران 

پرونده را از بایگانی ذهنش خارج می کند، 

چیزی  اینکه  بدون  و  می کند  مطالعه 

بایگانی  به  را  آن ها  دوباره  شود،  عایدش 

برمی گرداند و این کار را مدام تکرار می کند.3 

اما خوب است بدانیم حتی در معارف دینیِ 

ما هم این کار منع شده است:

اتَ 
َ

ف مَا  ی 
َ
عَل هَمَّ 

ْ
ال بَكَ 

ْ
ل

َ
ق تُشْعِرْ   

َ
»لا

آتٍ؛4  هُوَ  لِمَا  سْتِعْدَادِ  ِ
ْ

الا عَنِ  كَ 
َ
یَشْغَل

َ
ف

از دست  رفته  آنچه  اندوه  بر  را  دل خود 

و گذشته، مشغول مساز تا تو را از آنچه 

خواهد آمد غافل نسازد و بازندارد.«

براساس یافته ها، دو نوع نشخوار فکری 

وجود دارد:

علت  بر  بیشتر  که  هیجان  بر  متمرکز   .1

فرد  است.  متمرکز  آن  پیامد  و  بد  حال 

چقدر  که  می کند  فکر  این  دربارۀ  مدام 

اتفاقاتی  چه  اینکه  است؛  بد  حالش 

باعث شده الآن در این حال باشد. )چرا 

این اتفاق افتاد؟(

 بر پیامد 
ً
2. واکنش به استرس که عمدتا

مثلاً  است؛  متمرکز  استرس زا  اتفاقات 

دلیل  دربارۀ  خودش  با  پیوسته  زینب 

)این  می کند.  فکر  همسرش  از  جدایی 
اتفاق چه نتایج منفی ای برایش دارد؟(5

آموخته های  بتوانیم  اینکه  برای  حال 

خودمان را در بافت زندگی شخصی به کار 

ببریم، می خواهم سه مورد از افکار منفی 

و تکراری خود را که دارای مضمون گذشته 

است، شناسایی کنید و در زیر بنویسید:

ییازففن شناد
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از افکار شما  یک  بار دیگر به ویژگی های افکار منفیِ دردسرساز نگاه کنید. هرکدام 

را  خود  منفی  افکار  ویژگی های   ، زیر جدول  )در  دارد؟  را  بالا  ویژگی های  از  کدام یک 

شناسایی کنید و علامت بزنید.(

فکر 3فکر 2فکر 1ویژگی ها  

منفی

تکراری

ناخوانده

 کنترل  نا پذیر

منفعلانه

مربوط به گذشته

متمرکز بر هیجان )علت(

واکنش به استرس )نتایج(

65
سال دوم - شماره 15 - بهمن ماه 1402 شمسی



پی نوشت
 Can’t Stop Thinking: How to Let Go of Anxiety and Free Yourself from Obsessive Rumination; how . 1
to let go of anxiety & free yourself from obsessive rumination; nancy colier; New Harbinger Pub-

.lications; Oakland, California; 2021; 61_62
2 . کتاب کار افکار منفی؛ مهارت های شناختی رفتاری برای چیرگی بر نگرانی های تکراری، سرافکندگی و نشخوار 
ذهنی که باعث  اضطراب و افسردگی می شوند، دیوید ای کلارک، ترجمۀ فاطمه قدیری  لشکاجانی، انتشارات 

ارجمند، تهران، چ1، 1400، ص11 _ 15.
نونهال،  سامان  ترجمۀ  بالینی،  متخصصان  برای  کاربردی  راهنمای  رفتاری؛  فعال سازی  با  افسردگی  درمان   .   3

انتشارات ارجمند، تهران، چ3، 1392، ص197.
4  . غُرَر الحِکَم و دُرَر الکَلِم، عبدالواحد تمیمی آمدی، انتشارات دارالکتب الإسلامی، قم، 1410ق، ج1، ص766.

5 . کتاب کار افکار منفی؛ مهارت های شناختی رفتاری برای چیرگی بر نگرانی های تکراری، سرافکندگی و نشخوار 
لشکاجانی،  قدیری   فاطمه  ترجمۀ  کلارک،  ای  دیوید  می شوند،  افسردگی  و  باعث  اضطراب  که  ذهنی 

ص80 _ 89. 

توجه داشته باشید که این تمرینی است 

برای شناسایی هرچه  بیشترِ افکار منفیِ 

شما. چنانچه موفق به شناسایی افکارتان 

شدید و ویژگی های گفته شده بر افکارتان 

منطبق بود، بازهم به این معنا نیست که 

 دچار نشخوار فکری هستید؛ 
ً
شما حتما

 یک احتمال است و برای بررسی 
ً
بلکه صرفا

بیشتر بهتر است از مشاوری کمک بگیرید.

تمرین  یک  این  که  باشید  داشته  توجه 

برای شناسایی هرچه بیشتر افکار منفی 

شناسایی  به  موفق  چنانچه  شماست. 

گفته شده  ویژگی  های  و  شدید  افکارتان 

این  به  بازهم  بود،  منطبق  افکارتان  بر 

 دچار نشخوار 
ً
معنی نیست که شما حتما

احتمال  یک   
ً
صرفا بلکه  هستید؛  فکری 

است و برای بررسی بیشتر بهتر است از 

یک مشاور کمک بگیرید.

ادامه دارد...

ییازففن شناد
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1. جبران افراطی؛ چالشی ناشی از احساس گناه

از  بسیاری  این که  توجه  قابل  نکات  از 

تک فرزندشان  به  رسیدگی  در  والدین 

زیاده روی می کنند؛ چون علاوه برداشتن 

آن ها  اگرچه  می برند.  لذت  آن  از   توان، 

 در مورد داشتن یک بچه احساس 
ً
ضرورتا

گناه نمی کنند؛ اما جبران افراطی، چه مادی 

اثر  در  کامل  به طور  گاهی  عاطفی،  چه  و 

جبران  این  و  می دهد  رخ  گناه  احساس 

است؛  مضر  ما  فرزند  برای  کاملاً  افراطی 

کوثر بخشی جویباری
کارشناس روانشناسی و مشاوره

در شماره های گذشته، بخشی از مشکلات تک فرزندی و چالش های 
و  طلاب  است  لازم  این که  و  شد  بیان  آن ها  والدین  روی  پیش 
معاشرت های  در  امور  این  از  آگاهی  بر  علاوه  ایشان  خانواده های 
اجتماعی، سعی در آموزش صحیح خانواده ها داشته باشند. در این 

یادداشت به برخی از رفتارهای ناسالم تک فرزندان اشاره می کنیم:
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چراکه این گونه افراط ها مشکلات تربیتی 

زیرا  می کند؛  ایجاد  فرزندان  برای  زیادی 

کودک،  یک  نیازهای  همیشگی  تأمین 

شخصی  به  بزرگ سالی  در  را  او  می تواند 

تحمل  هیچ  که  کند  بدل  ازخودراضی 

رفع  و  اهداف  به  رسیدن  برای  صبری  و 

در  افراط  این   
ً
خصوصا ندارد،  نیازهایش 

ایجاد  باعث  می تواند  نوجوانی  دوران 

بحران های متعددی مثل بیش ثبت نامی 

ثبت نام  مثل  شود.  افراطی  زمان بندی  و 

کردن در کلاس های متعدد آموزشی، اعم 

یا  و...  خارجی  زبان های  ورزشی،  هنری،  از 

افراط در پرداختن به هرکاری.

راهکارهای مقابله با جبران افراطی

1 حضور پررنگ به جای هدیه های پررنگ

یکی  هدایا،  و  امکانات  انواع  کردن  فراهم 

کند  برای  تک فرزند  والدین  اقدامات  از 

کردن لبۀ تیز احساس گناه است. به ویژه 

والدینی که به خاطر غرق شدن در دنیای 

خود  فرزند  کنار  در  باید،  که  آن طور  کار، 

نبوده و خلأ حضور هم بازی فرزندشان را با 

انواع امکانات و هدایا پر می کنند. در واقع 

آن ها می خواهند با این کار، احساس گناه 

خودشان را کم  تر کنند.

دلیل عکس العمل شدید این والدین به 

مسائل  در  نبودن  درگیر  عادی،  مسائل 

فرزند و احساس گناه ناشی از آن است که 

باعث تبدیل آن ها به والدینی با واکنش های 

شکل  به  اتفاقات  در  که  می شود  سریع 

غیرعادی واکنش نشان داده، برای جبران 

خسارت ها، با فراهم کردن نیازها یا پوشش 

دادن به بهانه های فرزندشان، سرعت این 

جبران را زیاد می کنند.

ییازففن شناد
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2 پرهیز از توقعات غیرمنطقی و غیرواقع بینانه

خدا  فرمایند:  می  اسلام؟ص؟  پیامبر 

رحمت کند کسی را که در انجام خوبی ها 

را  او  آسان  کارهای  باشد،  فرزندش  یاور 

بپذیرد و کارهای سخت را از او نخواهد.1 

انسان  که  می دانند  به خوبی  آگاه  والدین 

کامل وجود ندارد؛ ولی هنوز هم هستند 

افرادی که حداقل در بعضی مواقع از فرزند 

را  بودن  نقص(  بدون  )و  کامل  توقع  خود 

دارند. اغلب خانواده های بیش از یک فرزند، 

آموخته اند که هر بچه ای دارای توانایی ها، 

استعدادها و شخصیت متفاوتی است و 

هیچ کس بی نقص نیست.

عواقب توقعات غیرمنطقی این است که 

اگر فرزند ما فکر کند باید یا می تواند تمام 

را انجام بدهد، وقتی نتوانست به  کارها 

همۀ رؤیاهایش برسد، به فردی مضطرب 

به  جاه طلب  تک فرزند  می شود.  تبدیل 

خودش خیلی سخت می گیرد؛ ولی باید 

به او فهماند که اول باید خودش را راضی 
کند، بعد والدینش را.2

3  فشار بیش ازحد بر تک فرزند

صحنۀ  روی  بچه های  مثل  تک فرزندها 

توجه  مرکز  در  وقتی  هستند؛  نمایش 

چیزهای  است  ممکن  می گیرند،  قرار 

آنان  جادویی رخ دهد؛ اما اگر اشتباهی از 

در  می کند.  جلوه  بزرگ  خیلی  بزند،  سر 

زیادی  فشار  خاطر  به  والدین  این  اصل 

که به فرزندشان می آورند، باعث افزایش 

استرس و اضطراب در فرزند خود می شوند 

که این امر دلیل ناراحتی و سلب آرامش 

وی خواهد شد. 

از این جهت، باید بدانیم که گاهی فشار 

زیاد به فرزند، نتیجۀ عکس داده و ممکن 
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ً
است فرزندمان همه چیز را رها کند. دقیقا

مانند فنری که در اثر فشار زیاد، در می رود.

4 رقابت با دیگر والدین3

می کنند  فکر  تک فرزند  والدین  از  بعضی 

از  برای رقابت بهتر با والدینی که بیش تر 

یک بچه دارند، باید فرزندی برتر از مجموع 

فرزندان خانواده های رقیب داشته باشند؛ 

اما چون یک نفر، توانی به اندازۀ دو یا چند 

بچه را یک جا ندارد، پیروزی در این امر برای 

واقع،  در  بود.  خواهد  ناممکن  عملاً  آنان 

این تک فرزند است که باید فشار زیادی را 

تحمل کند تا بتواند در این رقابت نابرابر، 

رقیب  خانوادۀ  فرزندان  مجموع  پابه پای 

حرکت کند.

5 انتقاد بیش ازحد

امام علی؟ع؟ می فرمایند:

آتش  انتقاد،  و  سرزنش  در  زیاده روی 
لجاجت را شعله ور می کند.4

انتقادی  والدینی   
ً
غالبا کمال گرا،  والدین 

هستند که کم تر رفتار و گفتار افراد را تأیید 

می کنند. این عدم تأیید، اعم از  کلامی و 

اثرات مخرب خودش  و  غیرکلامی است 

در  فرزندمان  است  ممکن  مثلاً  دارد.  را 

حال طی کردن تکامل طبیعی خود باشد؛ 

ولی چون او را بسیار باهوش و توانمند 

امتحانات  در  موفقیت  برای  می دانیم، 

زیادی  توقع  او  از  ورزشی،  مسابقات  یا 

داشته باشیم. 

ییازففن شناد
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کسانی  انتقادی،  والدین  از  نمونه  یک 

هستند که آشکارا یا مخفیانه دست به 

می زنند  دیگران  با  خود  فرزند  مقایسۀ 

توقع،  و  نظارت  از  حجم  این  با   
ً
غالبا و 

موجب کلافگی تک فرزندشان می شوند، 

تا جایی که ممکن است او تصمیم بگیرد 

برای  خودش،  کردن  خوشحال  به جای 

کند  تلاش  والدینش  نگه داشتن  راضی 

می گیرد.  او  از  را  آرامش   
ً
قطعا امر  این  و 

به سختی  نیز  آینده  در  کسی  چنین 

توانمندی هایش را می یابد. 

راه های جلوگیری از کمال گرایی ویران گر 

1. از تجزیه و تحلیل کوچک ترین بخش 

کنیم؛  اجتناب  فرزندمان  رفتارهای  از 

ربات  یک  مثل  فرزندمان  نیست  قرار 

برنامه ریزی شده عمل کند؛ 

2. بپذیریم که ممکن است نیازها و علایق 

ما با فرزندمان کاملاً متفاوت باشد، حتی 

در رنگ لباس ها؛

روحیۀ  و  آزمایشگاهی  روش های   .3

آزمایش کردن را کنار بگذاریم، نیاز نیست 

تمام روش های تربیتی را روی کودک خود 

امتحان کنیم؛
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4. عشق و تأیید را با هم اشتباه نگیریم. 

دوست  کونیک«:  »آرلین  گفتۀ  طبق 

داشتن و عشق غیرشرطی است؛ اما باید 
تأیید و تصویب را کسب کرد.5

چـه  او  از  مـا  ببینیـم  این کـه  به جـای   .5

می خواهیم، روی این مسـئله کار کنیم که 

فرزندمان کیست و چه توانایی هایی دارد؟ 

فردی  تفاوت های  مقایسۀ  به جای   .6

را  تفاوت ها  این  دیگران،  با  فرزندمان 

استعدادهای  رشد  جهت  در  و  شناخته 

همه  نیست  لازم  کنیم.  تلاش  او  فردی 

دکتر یا مهندس شوند.

7. این واقعیت را بپذیریم که بچه ها گاهی 

از  و  گرفته  بد  حتی  یا  ضعیف  تصمیمات 

برای  حقیقی  کمال  می گیرند.  درس  آن ها 

خداست، نه انسان.

: برای مطالعۀ بیش تر

گری،  جان  نوجوانان،  با  والدین  ارتباط   .1

انتشارات  جاوید،  احمدی  طیبه  ترجمه: 

خردآذین، تهران، 1389ش.

فرزندان،  هوشیارانۀ  تربیت  و  تعلیم   .2

پناهی،  علی  ترجمه:  استیفلمان،  سوزان 

انتشارات نسل نواندیش، تهران، 1396ش.

پی نوشت
 مَیْسُورَهُ وَ یَتَجَاوَزُ عَنْ مَعْسُورِهِ« اصول کافی، محمد بن یعقوب کلینی، 

ُ
ی بِرِّهِ یَقْبَل

َ
دَهُ عَل

َ
عَانَ وَل

َ
ُ مَنْ أ لّلَ

َ
1 . »رَحِمَ ا

انتشارات دارالکتب الاسلامیة، تهران، 1389ق، ج 6، ص 50.
2 . ر.ک: والدین سمی،  سوزان فوروارد، ترجمه: مینا فتحی، انتشارات لیوسا، تهران، 1397ش.

، تهران، 1388ش. 3 . ر.ک: صد قانون والدین،  ریچارد تمپلر ، ترجمه: آذر جولایی، انتشارات البرز
جاجَةِ.« بحار الانوار، محمدباقر مجلسی،  انتشارات دار الاحیاء التراث، بیروت، 

َّ
4 . »الإفراطُ في المَلامَةِ یَشُبُّ نارَ الل

1403ق، ج 74، ص 196.
ع ایران، تهران، پاییز 1399ش، ص 18. ع و سلامتی، انجمن صر 5 . فصلنامه صر

ییازففن شناد
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مشـاور  2صـدای
رضیه جبرییل زاده - کارشناس ارشد مشاوره خانواده 

و  سالشه   43 و  معلم  شوهرم   

گوشی  طریق  از  لیسانسه.  مدرکش 

وقتی  او  بود.  شده  دختری  دلدادۀ 

فهمیده بود زن داره، به آقا معلم جواب 

منفی داده بود. با گذشت یه ماه از این 

فراموشش  نمی تونه  شوهرم  ماجرا، 

کنه. من باید چی کار کنم که از ذهنش 

بیرون بره؟ لطفا جوابم  رو بدید. آرامشم 

خیلی به  هم  خورده!

تفاهم  باهم  کمی  زندگی مون،  اوایل 

خیلی  رابطه مون  الآن  ولی  نداشتیم؛ 

خوب شده؛ ولی ایشون دوست داره زن 

دوم داشته باشه. همه ش به  من می گه: 

»اجازه بده زن دوم بگیرم. می خوام برای 

ثوابش این کار رو انجام بدم!« تازه می گه: 

تو  اگه  دارم.  دوست  خیلی  رو  تو  »من 

به  خیلی  کنم!«  زندگی  نمی تونم  نباشی، 

هم وابسته یم.

 خانم متأهل، دارای سه فرزند                            مشکل: رابطۀ همسر با شخص دیگر
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 از اینکه مشکل خودتون رو با ما در 

میون گذاشتید سپاس گزاریم . 

مشکل  برای  شما  نگرانی  متوجه 

به وجود اومده هستیم. 

توی زندگی زناشویی همیشه مشکلاتی 

با  هست و هیچ زوجی پیدا نمی  شه که 

دست و پنجه  متأهلی  زندگی  مشکلات 

زوجین  که  طبیعیه  باشن.  نکرده  نرم 

اختلاف نظر  و  سلیقه  اختلاف  دچار 

بشن؛ اما زوجین موفق کسانی  هستن 

هم فکری  با  رو  مشکلات  این  بتونن  که 

و همدلیِ همدیگه حل کنن. حالا که تو 

زندگی شما مشکلی ایجاد شده، در قدم 

با  و  کنید  حفظ  رو  خودتون  آرامش  اول 

کنید.  اقدام  مشکل  حل  برای  صبوری 

حل  تو  نباشید،  صبور  و  کنید  عجله  اگه 

مسئله با مشکل مواجه می شید.

که  می کنیم  عرض  نکته  چند  ادامه  در 
امیدواریم مفید باشه:1

1 اصل ازدواج مجدد از نظر اسلام جرم 

نیست و حرمت ندارد.

داره  قصد  چرا  شما  همسر  اینکه    2

داره.  اهمیت  بسیار  کنه،  اختیار  دوم  زن 

پیشنهاد  جنسیه،  نیاز  تأمین  برای  اگه 

می کنیم پیش مشاور برید و برای درمان 

تفکر همسرتون ازش کمک بخوایْد. توجه 
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داشته باشید که اگه همسرتون زن دوم 

اختیار کنه، زندگی شما هم تغییر می کنه. 

پس قبل از اینکه جواب مثبت بدید، به 

زندگی کنار یه زن دیگه فکر کنید: آیا روحیه و 

توان و شرایط مالی اجازه می ده زن دیگه ای 

آیا شما  یا خیر؟  رو تو زندگی تون بپذیرید 

ازنظر عاطفی مشکلی ندارید که همسرتون 

فرد دیگه ای رو هم دوست داشته باشه؟ 

همۀ اینا رو می گیم تا شما با ذهنیت واقعی 

به این درخواستِ همسرتون پاسخ بدید و 

بعدها پشیمون نشید.

3 همسر شما رابطه ای خارج از چارچوب 

برقرار کرده و شما حق دارید از این قضیه 

پس  باشید!  نگران  و  ناراحت   
ً
واقعا

همسرتون  به  رو  نگرانی تون  و  ناراحتی 

گفت وگو   باهاش  راجع به ش  و  کنید  ابراز 

کنید و بعدش تلاش کنید از همه نظر به 

همسرتون رسیدگی کنید. نیاز غالبِ مَردا 

نیازِ جنسیه؛ پس تلاش خودتون رو برای 

کار بگیرید و  نیاز ایشون به  برطرف کردن 

هم صحبت شدن  و  محبت  ابراز  بدونید 

باهاش می تونه نیازهاش به یه فرد دیگه 

رو کمتر کنه.

برای  می کنیم  پیشنهاد  درنهایت،   4

جدید  تصمیم گیری  و  مشکل  حل 

متخصصِ  مشاور  به  زندگی تون،  برای 

زوج درمانگر مراجعه کنید تا با قراردادن 

بتونید  زندگی  تون  جزئیات  در  ایشون 

مشکل رو حل کنید.

امیدواریم مطالب گفته شده شما رو در 

حل مشکل به  وجود اومده یاری کنه.

اگه دربارۀ این مطالب سؤالی براتون پیش 

اومد، خوشحال می شیم با ما مطرح کنید.

بهترین ها رو براتون آرزومندیم.

پی نوشت
. ر.ک: به سوی تعهد در زندگی زناشویی، دایان رم و جان بی رم، ترجمۀ کیومرث دانشگر و محمدرضا دژکام،    1

انتشارات نسل نواندیش، تهران، 1396.
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ملتی  یک  اجتماعیِ  حرکت  در  زنان  »اگر 

حضور نداشته باشند، آن حرکت به  جایی 

نخواهد رسید، موفق نخواهد شد. اگر زنان 

در یک حرکت حضور پیدا بکنند، یک حضور 

جدّی و آگاهانه و ازروی بصیرت، آن حرکت 
به طور مضاعف پیشرفت خواهد کرد.«1

زنان پرچم انقلاب را بالا نگه  داشته اند

حضور استوارِ زنان را در صحنه های قبل و 

بعداز پیروزی انقلاب اسلامی می توان دید. 

زنان نه تنها در پیروزی انقلاب اسلامی سهم 

بزرگی ایفا کردند، در تثبیت نظام جمهوری 

اسلامی و تداوم انقلاب اسلامی نیز نقش 

صحنه های  در  حضور  با  و  داشتند  فعالی 

بر  را نقش  گوناگون، توطئه های دشمنان 

آب کردند. زن ایرانی که براساس اعتقادات 

را داشت، به برکتِ  مذهبی زمینه های لازم 

روشنگری ها و راهنمایی های امام خمینی؟رح؟ 

از حاشیه به متن جامعه آمد.

انگیزۀ حضور زنان در انقلاب اسلامی چه بود؟

زنان و مردان مسلمان در ایران با انگیزهٔ 

الهی انقلاب کردند. آنان خواستار حکومت 

اسلامی و احیای اسلام ناب محمدی؟ص؟ 

اطهار؟عهم؟  ائمۀ  و  قرآن  نام  زنده  شدن  و 

بودند. ازاین رو، با نام فاطمه زهرا و زینب 

خیابان ها  به  امام حسین؟عهم؟  و  کبری 

می انداختند.  راه  تظاهرات  و  می ریختند 

بعضی از عواملی که در به وجود آمدن این 

انگیزه مؤثر بودند، از این قرار است:

هانیه مختاری
پیشرفتمضاعفباحضورزنان
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1.عشقبهاسلاموقرآن

را مجبور نکرده بود  کسی زنان مسلمان 

کودکانشان را در آغوش بگیرند و در مقابل 

توپ و تانک و مسلسل های رژیم طاغوت 

و  قدرت  و  مقام  به خاطر  آنان  بایستند. 

ریاست، خود و فرزندانشان را در معرض 

خـطر قرار ندادند؛ بلکه عشق به اسلام و 

قرآن و پیشوایان معصوم؟عهم؟ بود که آنان 

را به صحـنه کشاند. عشق به فاطـمه زهرا و 

زینـب کبری؟عهما؟ بود که زنان مسلمان ما را 

انقلابی بار آورد.

امام خمینی؟رح؟ انگیزۀ زنان مسلمان را چنین 

توصیف می کند: »ملت ما عاشق اسلام بود 

که در همۀ اطراف با دست تهی سینه های 

جوان های  کردند،  سپر  را  خودشان 

خودشان را بردند در میدان، زن ها و مردها 
شدند.«2 پیروز  و  کردند  مبارزه  و  رفتند 

2.استقلال،آزادی،جمهوریاسلامی

همانند  اسلامی،  انقلاب  در  زنان  شعار 

مردان، سه کلمه بود: »استقلال، آزادی، 

جمهوری اسلامی.«

و  بودند  استقلال  خواستار  نیز  آنان 

آزاد باشند و زیر سلطۀ هیچ  می خواستند 

کشور و قدرتی نباشند؛ یعنی در سایۀ اسلام 

زیست کنند، بندۀ خدا باشند و عبد و ذلیل 

یعنی  اسلامی  جمهوری  نباشند.  دیگران 

حکومتی براساس اسلام ناب محمدی؟ص؟. 

آنان می خواستند ارکان حکومت را توحید 

و عدل الهی تشکیل دهد و ولایت خدا و 

پیامبر؟ص؟ بر آن حاکم شود.

3.الگوپذیریازحضرتزهراوزینبکبری؟عهما؟

زنان مسلمان ایران با اقتدار و الگوپذیری از 

حضرت فاطمه زهرا؟عها؟ و دخت بزرگوارش، 

زینب کبری؟عها؟، وارد نهضت شدند و در 

مقابل طاغوت ایستادند و از اسلام و قرآن 

دفاع کردند.

نقش آفرینی بانوان در انقلاب اسلامی

و  مبارزه  صحنه های  در  زنان  حضور 

در  انقلابی  خانواده های  بردباری  تلاش، 

ستمگر  رژیم  که  مشکلاتی  انبوه  برابر 

و  ترغیب  آن ها پیش می آورد،  برای  شاه 
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مجاهده  و  پسران  و  همسران  تشویق 

و تلاش در سرنگونی طاغوت، از عوامل 

مؤثر در روند روبه تکاملِ انقلاب بود.

را  خود  جوان های  که  مادرانی  صبوری 

راهپیمایی ها  و  تظاهرات ها  صحنۀ  در 

و  می شدند  داغ دار  و  می دادند  دست  از 

هیچ شکایتی نداشتند، از اموری است که 

نمی توان همانندی برایش در جنبش های 

ملی یا مذهبیِ دیگر نقاط جهان پیدا کرد.

با  زنان  خالصانۀ  همکاری  اگر  درواقع، 

میدان های  در  همسرانشان  و  خانواده 

مبارزه، زندان رفتن ها و شکنجه دیدن  ها و 

اذیت شدن ها نبود، شاید این مقاومت ها 

به ثمر نمی نشست و ریشه های سازنده و 

شکل دهندۀ انقلاب پا نمی گرفت.

مـسلمان،  زنان  از  زیادی  شمارِ  شهـادت 

چه در تـظاهرات و چه در زندان ها، ازجمله 

رهبر  به  لبیـک  نـدای  و  واقـعۀ 17 شهریور 

انقـلاب در راهپیمایی های گسترده ای چون 

تاسوعا و عاشـورای سال 57، نشانگر روحیۀ 

قوی و وفاداری زنان به اسلام و رهبرِ آن بود 

که از اراده ای محکم و خلل ناپذیر و ایمانی 

قوی نشئت می گرفت.

پیام آخِر 

در پی همین ارزش گذاری امام؟رح؟ به زنان 

در  نیز  انقلاب  از  پس  ایامِ  در  زنان  که  بود 

مادران،  جایگاه  در  مقدس  دفاع  دوران 

حماسه  شهدا  همسران  و  خواهران 

آفریدند. در کنار این فداکاری ها، با حاکمیت 

ارزش های اسلامی و انقلابی، شاهدِ رشد و 

اعتلای جایگاه زنان هستیم و امروز به برکت 

انقلاب، زنِ مسلمانِ ایرانی الگوی سومِ زنِ 

»نه شرقی، نه غربی« را به دنیا نشان داده 

علمی،  عرصه های  همۀ  در  که  زنی  است؛ 

خوش  سیاسی  و  اقتصادی  فرهنگی، 

می درخشد و تأثیرگذار است و مسیر رشد 

و تعالی اش باز است.

پی نوشت
. بیانات مقام معظم رهبری؟حفظ؟ در دیدار شرکت کنندگانِ    1

اجلاس جهانی »زنان و بیداری اسلامی«، 1391/4/21.
2  . صحیفۀ امام؟رح؟، امام خمینی؟رح؟، انتشارات مؤسسۀ تنظیم و 
نشر آثار امام خمینی؟رح؟، تهران، چ3، 1379ش، ج12، ص308.
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جهاد  جبهه  مقدم  خط  سربازان  غان 
ّ
مبل

پشتیبانی  مراکز  وظیفه  و  هستند  تبیین 

این لشکر توحیدی، تولید محتوای تبلیغی 

نوین  روش های  پیوسته  به روز  رسانی  و 

تبلیغی است. ازاین رو چهار مرکز محتوایی 

تبلیغ  پژوهش های  »مرکز  یعنی  حوزوی 

و  فرهنگی  محتوای  تولید  »گروه  حوزه«، 

تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه 

قم«، »اداره راهبری محتوای تبلیغی سازمان 

تبلیغات اسلامی« و »مرکز مطالعات و پاسخ 

هماهنگ  اقدامی  در  حوزه«  شبهات  به 

تلاش کردیم در راستای منویات رهبر معظم 

تأمین  بر  مبنی  خامنه ای؟حفظ؟  امام  انقلاب 

ویژه نامه ای  غان، 
ّ
مبل برای  روش  و  محتوا 

برای انتخابات پیش رو با عنوان »انتخاب 

امیدبخش« تهیه نماییم.

از  ویژه نامه  فایل  رایگان  دانلود  جهت 

طریق لینک زیر اقدام کنید:

https://eitaa.com/mobaleghan/5722



و  محتوا  از  توانید  می  کانال  هر  به  مراجعه  با 

مقالات نشریات مرکز پژوهش های تبلیغی مجتمع 

آموزشی پژوهشی تبلیغ به صورت رایگان استفاده کنید.

غان:
ّ
1 کانال ماهنامه مبل

https://eitaa.com/m_moballeghan

_امین: 2 کانال آرشیو ماهنامه سفیر

https://eitaa.com/safiraminMagazine

3 کانال ماهنامه خانواده_مبلغان:

https://eitaa.com/khanevademoballeghan

4 کانال فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات_تبلیغ_دینی:

https://eitaa.com/fmtd1401

5 خبرنامه تحلیلی_سیاسی منبا:

https://eitaa.com/manba313

6 مجموعه کتاب های_تبلیغی:

https://eitaa.com/mktabt

7 نشریه دیواری نسیم_تبلیغ:

https://eitaa.com/nasimetabligh
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